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و اصول وكار حلالكسبمفاهيم

 چكيده

و اجتمــاعي شــهروندان جامعــه اســلامي، و لقمــه حــلال در رشــد فرهنگــي نظــر بــه اهميــت روزي

و مسـائل  حليـت درآمـدي كـه سياستگذاران در جمهوري اسلامي بايد نسبت به موانـع كسـب حـلال

. اندازند، حساس باشند شهروندان را به خطر مي

و تهديدات كسب، به عنوان مقدمهگزارشاين وكار حـلال، بـه مفـاهيم، اي بر شناسايي مصاديق

و اصول كسـب  و معـاني گـزارش اصـلي در ايـن سـؤال. پـردازد وكـار حـلال مـي تعاريف ، مفـاهيم

و كالا، مشخصـات بـازار اسـلامي، اصـول كسب و معيارها اسلامي در بازار كار وكار حلال، اصول

و ثغـور حـلال در كسـب اخلاقي  و حـدود و توليـد در ايـن. باشـد وكـار مـيو ديني درباره مصرف

و بررسي اسناد، مدل كسب براساس مطالعات كتابخانه، گزارش وكار حلال در جمهوري اسـلامي اي

و پيشنهاد مي و نبايدهاي رفتـاري براسـاس سـطوح سـازماني بـراي تحقـق استخراج و بايدها شود

ح كسب ميوكار . شوند لال، معرفي

وكـار، وفـاداري در معاملـه، عـدالت، دخالـت گيري در كسـب اين تحقيق نشان داده است، آسان

و حذف  و معيارهاي اصلي بازار اسلامي محسـوب نكردن در معامله ديگران ربا از معاملات، اصول

و گام بعدي براي اجراي گام دوم گزارشاين. شوند مي يعني گزارشو بعدي اين همچنين چارچوب

. را پيشنهاد داده استوكار حلال ها در كسب شناسايي مصاديق موانع اخلال

 مقدمه

و نظام فكريهادغدغهنيمهمترازيكيشكبدون بيهر مكتب يادعايبشرياداره زندگيراكه

و و موضوعات اقتصادهينظرداشتن برنامه  جامعه،كيدرهاانسان نكهيا. استيدارد، مسائل

باهاضابطهچهبه توجهباوييالگوچه براساس  شوند، واردياقتصاد تعاملاتدرييدهاينباوديو

نشيب براساسچه مكاتبنيا.دارد وجودآن مورددريمتفاوتيهادگاهيدكه استيموضوع

كي توانندينم بشر، ساختهويمادنشيب براساسچهو باشند خداوند جانبازويالهويديتوح

معياما سخن،بدهند ارائهيانسان جوامعيبراهينظرو مكتب و مشتياز اقتصاد . اوردينانيمردم به
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مأهمچنين هر نظام فكري مت و ممكن است در مقام عمل ثر از مباني خود، مسائل را تفاوت ديده

كم. هاي متفاوتي از ديگران ارائه دهد نسخه ـ بيش در تمام جوامعو يكي از معضلات اقتصادي كه

و چه درحال توسعه چه توسعه هاي متفاوتي وجود دارد، مسئله فقر است كه خود معلول علتـ يافته

ج. است و و اعتقادي هانمكاتب اقتصادي هركدام براساس ايدئولوژي شان بيني حاكم بر نظام فكري

. درصدد پاسخ به اين مسئله هستند

و منحصر در عبادات يافته تكامل،اسلام ترين دين الهي همچون ساير اديان الهي خود را محدود

و چارچوب و شامل دستورات هايي است كه انسان براي سامان بخشيدن به زندگي مادي نكرده

كه. خود نيازمند است در اسلام، اصل بر اعتقاد است نه اقتصاد؛ لكن توده«البته بايد توجه داشت

و ممكن است بر اثر دشواري معيشت، قدرت حفظ دين از آنها  و فقر را ندارند مردم تاب سختي

1.»ربوده شود

و موضوعات مرتبط با آن درصدد شناخت حاضر با بررسي مفهوم كسب گزارش وكار حلال

مي لوب كسبوضع مط از وكار از منظر اسلامي است كه تواند گام نخست براي ارائه الگوي تغيير

وكار حلال رو تحقيق حاضر ابتدا به مفهوم كسب ايناز. وضع موجود به وضع مطلوب باشد

و معيارهاي اسلامي در كسب مي و روايات به ارائه اصول و با بررسي آيات بر پردازد وكار مشتمل

و معاملات، فروش كالاها بازار كار، و در نهايت چارچوب كلي مدل كسب...و خدمات وكار پرداخته

. دهد حلال را ارائه مي

و مفاهيم.1  تعاريف

ياسلام منظراز كارتياهمو گاهيجا.1-1

كه فرد مشغول شدن دنيا،در انسان زندگياز ناپذير جدايي شئونازييك به انجام كاري است

آ به و خانواده تحت سرپرستيوسيله ران بتواند ضمن كسب درآمد، نيازهاي مادي خود  تأميناش

خوششاوازو ديدندميرا مردي گاههر)ص( خدا رسولكه است كرده روايت عباسنبا. كند

 ندارد گفتندمي اگر؟ دارد شغليو حرفه آيا:پرسيدندمي شدندمي خوشوقتاو ديدارازو آمد مي

ا مي  شغليو كسبي مؤمن گاههر فرمودمي؟ ...ا رسوليا چگونه پرسيدند. افتاد چشممزفرمود

2.كندمي زندگي گذران دينشبه باشد نداشته

ت و روايات به اين موضوع بسيار كه كيد داشتهأمهمترين اثر كار، كسب درآمد است اند، تا جايي

 
ص1388، اسراء، چاپ دوم،)تفسير موضوعي قرآن كريم(عبداالله جوادي آملي، جامعه در قرآن.1 ،54.

.9صق، 100،140ج،الوفاء مؤسسة روت،يب الانوار،بحار،يمجلس علامه.2
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بر عنوانبهاز طلب روزي حلال و واجب و كسب روزييك فريضه هر مسلماني ياد شده است

و حتي برترين عبادات شمرده شده است عنوانبهحلال  :يك عبادت

روِي عنِ النَّبيِـ آله ...اصليو و : عليه

ادبْشرََةُالعلاَلِةُعْطلَبَِ الح في زاَءَأج تسعةُ زاَءَآن در طلب حلال است جزء9،دارد جزء10 عبادت1.أج .

 عبادات جزء9 لذا است، انسان كسب بودن حلال گرويدر عباداتاز بسياري قبولياز آنجا كه

 مثال براي. باشد حلال انسان درآمدكهشد خواهد محقق زماني شودميتلقيآن غالب سهم كه

و مكان نمازگزار است، شرط صحت حج حلال بودن مالي است بودن مباح نماز صحت شرط لباس

و كه صرف مخارج حج مي لذا،كه همگي زماني ممكن خواهد شد كه درآمد فرد حلال باشد... شود

. عي است قبولي بيشتر عبادات منوط به حلال بودن مال باشدطبي

كهيمالازكهكسهركه است آمدهاتيروادر. است فردبه بخش عزتكسب درآمد،يبرا كار

ق دستهب خود تلاش با بهكيدريعني(به سرعت برق خاطف امتيآورده، ارتزاق كند در روز چشم

 برخوردارياله رحمت نظراز امتيق روزدر افرادنيانيچنهم�.كندمياز پل صراط عبور)هم زدن

رويدرها�.كرد نخواهد عذاب هرگزرا آنها خداوندو شده ونيايبهشت بر افراد باز خواهد شد

سعيافرادكهنياتر جذابو از همه�شوندآن وارد توانديمكه بخواهنديياز هر جا تلاشويكه از

قيخود روز داده به آنهاايانببهكهيثوابو گرفته قراريالهيايانبكناردر امتيخورند، در روز

:شوديمدادهزين

يوم الْقياـ يده كَانَ َكد أكَلََ منْ ثوَاب الْأَنبْيِاء مةِمنْ و يأْخُذُ اءِالْأَنبْي اددع 5في

 كاركردهاي اسلامي نگاهازكار. شود نمي محدود انسان درآمدو روزي كسببه تنهاارك اهميت

 سفارشهم باز، بيشتر درآمد كسببه انسان نيازيبي صورتدر حتيكه دارد نيز فرااقتصادي

 فَعلتْ إِنْ إِنَّك فَقَالَ التِّجارةَ فَأَدعأيَسرْت قَد السلام إِنِّي عليه ...عبدا لأبَِي قَالَ: است كار انجامبه روايات

ام آيا تجارت را رها عرض كرد من توانگر شده)ع(كثير به امام صادق معاذبن6 نَحوه أَو عقْلُكقلََّ

مي: كنم؟ فرمود كم .شود، يا چيزي شبيه به اين جمله اگر اين كار را بكني عقلت

نيادركه دارندديتأك7وجود دارند كه بر كراهت داشتن ترك تجارت برهمين اساس روايات ديگري نيز

:ردك اشارهةعيالش وسائلفيشر كتابدرةالتجار تركةهكرا بابدركهياتيروابه توانيم خصوص

. همان.1

2.فرقِْ الْخَاطْكَالب راَطلىَ الصرَّ عم هدي َكد .)9ص،100ج،بحارالأنوار( منْ أَكلََ منْ

لَا.3 ُثم نظََرَ االله إِليَه بِالرَّحمةِ هدي َكد .)9ص،100ج،بحارالأنوار(أبَدايعذِّبه منْ أَكلََ منْ

4.ا شَاءهَأي يدخلُُ منْ أبَواب الْجنَّةِ َله حُفت يده حلَالًا َكد .)10ص،100ج،بحار الأنوار(منْ أَكلََ منْ

ج.5 ص100 بحارالانوار، ،10.

.السلامهميعلتيالبآل مؤسسه قم،،ق 21858،1409يث شمارهحد،14ص،17ج،عةيالش وسائل،يعاملحر.6

از.7 .يبازرگان صرفاًنه است،ياقتصاديهاتيفعال انواع مطلق ات،يروانيادر تجارتمراد
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 كار فرمود. است كرده تجارت تركشد عرض،شدايجو فروش كرباس معاذاز)ع( صادق امام

 شامازيكاروانكه انددينم مگر. استدهيپر عقلش سومدو كند رهارا تجارتكهيكس. است طانيش

1.پرداخترا خود وامآنباكه برديسودو كرد تجارت آنهاباوديخر كالاآناز امبريپو آمد

 اختياردررا توليد امكاناتو منابع، خداوندكه كندمي يادآوري فراواني هاي آيهدر كريم قرآن

 برطرفو زمين كردن آبادبهرا آنان،توليد عواملدرفتصربر تأكيدباو داده قرارها انسان

 استعمركمو الأرضمن أنشأكمهو«: فرمايدميو است كرده تشويق، خود معيشتي نيازهاي كردن

 سخّرو تشكرون لعلكّمو فضلهمن لتبتغواو بأمره فيهالفلك لتجري البحر لكم سخرّ الذي ...ا«؛»فيها

،ها آيه گونه ايندر»فضل ابتغاء« بارزِ مصداق»منهعاجميرضالافيماو السمواتفيما لكم

و دارند اشاره2»توليد زمينه سازي فراهم«بهكه هايي آيه، اينهابر افزون. است»توليدي هاي فعاليت«

بر، التزامي گونهبه نيز، دهندمي فرمان4»جانبه همه آمادگي« يا3»فرتص مطلق«بهكه هايي آيه نيز

5.»دارند دلالت توليدي هاي ليتفعا مطلوبيت

و نقص تنهانه جامعهدرياقتصاديها برنامهازيبرخ تداركويزندگ وضعبهدنيبخش بهبود

دنيرس راهدراو استوار ارادهو مانيا قوتازيناش بلكه،ديآينم حساببه مسلمان انسانكييبرايبيع

للمْسلمِينبْغي«:كه فشرديميپاشهياندنيابر)ع(يجعفر مذهبسيرئ. استيمعنويوالا اهداف به

يبرادنيكوچ؛6محرَّمٍ ذاترِيغَيفلذََّةٍاوَلمعادتزَوَداوَلمعاشٍمةٍمرَ:ثلاَثيفالاَّ ظاعنايريلاانَْ العْاقلِ

يتجارتيسفرها(ياقتصاد وضعبهدنيبخش بهبود: موردسهدر مگرستين ستهيشا عاقل مسلمانكي

7.»)يحيتفريسفرها( حلاليهالذتبهدنيرس،)يارتيزيسفرها( آخرت توشه كسب، ...)و

و داراي ارزش و توليد، نه امري صرفاً مادي، بلكه عبادتي بزرگ در نظام ارزشگذاري اسلام، كار

و  و توليد، صرفاً مقدمه كسب سود م عنا كه كار درآمد يا ضرورتي براي جلوگيري از فقر ذاتي است؛ بدين

و اخلاقي آن  8.مطلوب استنيست، بلكه نفس كار كردن به سبب آثار مثبت اقتصادي، روحي

و آلهـ پيامبر اكرم صليّ سبيللَْا«: االله عليه كاَلمجاهد في هلي عيالع ا كاد  معاش تأمين براي آنكه9»...ِ

.»خداست راهدر رزمنده همانند، كند تلاشاش خانواده

 عرضه. رسيدپرا مسلم عمربن احوالمناز روزي)ع( صادق امام: گويدمي عبدالعزيزبن علي

.16ص،17ج، الشيعة وسائل.1

.20هيآ،حجر سورهو10هيآ،اعرافسوره.2

.141،142اتيآ،انعام سوره،168هيآ،بقره سوره،15هيآ،ملكسوره.3

.60هيآ،انفالسوره.4

و حقوق، شماره.5 و حديث، مجله الهيات ص 1383، 120تا91، از صفحه14جواد ايرواني، اخلاق اقتصادي از ديدگاه قرآن ،101.

ج.6 ص17وسائل الشيعه، ،63.

صص53، شماره1383، مجله مبلغان،)ع(هاي اقتصادي امام صادق نيا، گذري بر انديشه عبدالكريم پاك.7 .59وص72تا58،

ص 1383يرواني،ا.8 ،102.

.66ص،17ج،عهيالش وسائل.9
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 امام. است آورده روي دعاو نمازو عبادتبهو برداشته دست تجارتازاو شوم فدايت: داشتم

 دعايش، نرود حلال روزي كسبو دنيا دنبالبهكسهركه داند نمياو آيا!اوبر واي«: فرمود

 منْيرزْقهْو مخرَْجالهَ جعلْي ...ا يتَّقِ منْ« آيهكه هنگامي«: افزود امام سپس.»شد نخواهد مستجاب

 قرار برايشرا مشكلاتاز خروج راه) خداوند( كند پيشه الهي تقواي هركس«؛»يحتَسبلاحيثُ

از)ص( پيامبر اصحاباز چند تني،شد نازل.»دهدمياش روزي برد نمي گمانكه جاييازو دهد مي

 روزي متعال خداوندتا شدند عبادت مشغول، بسته خودويربهرا درهاو كشيده دست كارو كسب

و كرد احضاررا آنان،شد خبردار)ص( اكرم رسولكه هنگامي. برساند عبادت طريقازرا آنان

 عبادتبهو گرفته فاصله جامعهازو كشيده دست كارو كسبازاي انگيزهچهبه شما: فرمود

 روياو عبادتبههمماو كردهلتكفراما روزي خداوند! ...ا رسوليا: گفتند!؟ايد پرداخته

و آله ...اصلي خدا رسول! ايم آورده ؛ بِالطَّلَبِعليَكُم،لهَ يستَجبلَمذلك فَعلَ منْ انَّه«: فرمودعليه

1.»]درآمدو روزي[ كسببه باد شمابر،شد نخواهد پذيرفتهاو دعاي كند چنين هركس

 كارو كسب.2-1

مي كارو كسبدر ادبيات غربي كلمات گوناگوني به معناي گيرند كه مهمترين آنها مورد استفاده قرار

، كارو كسبهاي موجود در حوزه يكي از لغتنامه. Commerceو Business, Tradeازاست عبارت 

به فعاليت فروش كالا: گونه معنا كرده است را اين Tradeكلمه ياو خدمات منظور سودآوري خريدن

:گونه معنا كرده است اما دانشنامه ويكي پديا اين كلمه را اين2.فروختن در بازار

ازايكالاتياست از انتقال مالك عبارت حقكيخدمات ديحقوقاييقيفرد چيگريبه كهيزيدر مقابل

معاملهاي4يمعامله مالاي3تجارت اشتباهبه اوقاتيگاه كلمهنيا. آورديم دستبه داريدر مبادله از خر

همان Tradeييشكل ابتدا.نديگويم6بازاررا دهديم معامله اجازهكه شبكهكي. شوديمدهينام5ياپايپا

به) تهاتراي(ياپايمعامله پا و خدمات . شوديم مبادلهميمستق طوراست كه در آن كالاها

مي به ب( Tradeرسد كه معناي كلمه نظر ) دست آمدهالبته براساس تعريفي كه از دانشنامه فوق

يعني از آن جهت كه دانشنامه فوق بر مفهوم انتقال مالكيت. بسيار نزديك به معناي كلمه بيع است

ميأت مي كيد حقو كند، و و تعريف بيع در فقه تنها.ق جستجو كردتوان وجه تشابهاتي با تعريف فوق

مي عنوان به مي توان به تعريف شهيد ثاني در شرح لمعه اشاره كرد كه اينيك مثال :كند گونه ذكر

ص 1383نيا، پاك.1 از63، .323ص،6ج، الاحكامبيتهذ، به نقل
2. A dictionary of Business, 1996, Second Edition, Oxford, p.503. 
3. Commerce  
4. Financial Transaction  
5. Barter  
6. Market  
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و هذا كما هو تعريف للعقد و القبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم هو أي عقد البيع الإيجاب

1يصلح تعريفا للبيع نفسه

مالكيت كالاست، درخصوص خدمات حق انتفاع مطرح طور كه روشن شد، بيع انتقال همان

مي مي مي. گيرد شود كه ذيل عقد اجاره جاي  Tradeگونه نتيجه گرفت كه كلمه توان اين با اين بيان

به بر خود عقدي كه در آن مالكيت كالايي از فردي به ديگري منتقل مي شود يا حق انتفاع از خدمتي

. رسد دلالت دارد فروش مي

دهنده محيطييك اقتصاد است كه شكل نظامكل: گونه معنا شده است اين Commerceكلمه

و هاي نظامشامل نظاماين. است Businessبراي  قانوني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي

يك نظاميك Commerceبنابراين. تكنولوژيكي است كه در هر كشوري درحال فعاليت هستند يا

. گذار استيك اقتصاد يا يك دولت اثر كارو كسبهاي محيطي است كه بر جنبه

يك Businessدر نهايت در معناي كلمه سسهؤم عنوانبهكه همچنين( كارو كسببايد گفت كه

يك سازمان است كه درگير معامله كالا يا خدمت يا هر دوي) شود شناخته مي3يا بنگاه2اقتصادي

4.كنندگان است آن با مصرف

كهكارو كسبيك. باشند6يا دولتي5ممكن است غيرانتفاعيها كارو كسب چندين مالك داردي

.ممكن است با عنوان شركت نام برده شود

بامرتبط Business شناسي كلمه از نظر ريشه چه در مورد فرد يا7حالت مشغول بودن است

كل عنوانبهجامعه  مي كه فعاليت يك و كار سودآور انجام و بازرگاني پايدار . دهند هاي تجاري

:نوع استفاده دارددو براساس محدوده، حداقل كارو كسباصطلاح

يك سازمان مشخصو ويژه استـ . استفاده مفرد آن به معناي

.دارد8استفاده در حالت كلي اشاره به يك بخش ويژه بازارـ

ييهاتيفعال تماميعني. استآنيمعنانيتريكل كار،و كسباز كلمه حاضر گزارشدر نظرمديمعنا

ايماديازهايننيتأمكسب سود در جهت منظوربه انسان كه وها تلاشنياو دهديمنجام خود

دركي عنوانبهيگاهيويهاتيفعال ياقداماتاي،رديگيمكوچك صورتايسازمان بزرگكيكارمند

نيبنابرا. دهديم انجام،شوديم اداره خرد صورتبهكهياقتصاديهاتيفعال قالبدر فردكه است

بن عاملي، شهيد ثاني، زين.1 .221صق،ه3،1410جقم، كتابفروشي داوري،ةيالدمشق اللمعةفي شرحةيالبهضةعلي، الرو الدين
2. Enterprise  
3. Firm  
4. Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin. Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey: 
Pearson Prentice Hall, P. 2003, 29. 
5. Not-for-profit  
6. State-owned  
7. Being Busy 
8. MarkeS sector  
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وياقتصادتيكه فعال كندينميتفاوت گكيانسان در سطح كلان در سطحايرديسازمان بزرگ صورت

و در  . استدهكرياندازراهشيخو اندكهيسرمابايوكهيكارو كسبخرد

هاي مختلف ممكن است وجود داشته باشد، وجود كارو كسباي كه در بين تفاوت عمده

كه. حلال است كارو كسب هايي در موانع افتراق هاي مختلف برحسب اينكه به كارو كسباز آنجايي

و  و نبايدهاي خاص خود را نيز دارند، لذا موانع تحقق اين بايدها چه كاري مشغول هستند، بايدها

مي براي. نبايدها نيز ويژه خواهد شد و بازاريابي فعاليت كند، مثال شركتي كه در حوزه تبليغات

و نبايدهاي توليد مبتلابه آن نيستب . ايدها

 حلاليشناسمعنا.3-1

شد براي معنا گام نخست معناشناسي لغوي است كه براي. شناسي حلال دو گام برداشته خواهد

مي اين منظور و گام دوم شناخت معناي قرآني حلال است كه در اين به متون لغوي مراجعه شود

بهمرحله به آياتي كه از ريشه  مي حلل در آنها . شود كار رفته است مراجعه

 معناي لغوي.1-3-1

1.حلاَلٌفهَوحرمُخلاَفحلا-يحلُّء الشَّى:حلَّ: اندنوشتهشهيرنيايمعنادر. است حللشهيراز حلال

كنگ2.لسانيمنْعقدْةً احللُْو: استباز كردنيبه معناحلّ حلول كه به معنى نزول. ره از زبان من باز

عليَهيحللْمنْو مثل. رفته كاربه نزولدراست اصل آن باز كردن بار وقت نزول است سپس در مج

ا. هر كه غضب من بر او نازل شود حقاّ كه سقوط كرده است3هوىفقَدَغضَبَيِ ازكهستحلال آن

6»مالحرا ضد: الحلاَلُ«كه گفت توانيمنيبنابرا5.محرمِ غيرأي:حلال4.باز شده استتيممنوع

 كردن باز معناىبه اصلدر»حل« كلمهكه اند گفته حلال جهت اينازرا حلالطور خلاصه به

 گرهو است بستن پاىو زدن گرهو گره معناىبه»عقد« كلمهآن مقابلدركه همچنان است گره

7.او براى است آزادى نوعى نيز انسان براى چيزى بودن حلالو است كردن آزادىنوع كردن باز

به منع اينچه، باشد شده منعآنازكه است چيزى معناىبه»حرام«:است گفته مفرداتدر راغب

 اطاعتكه كسى ناحيهازيا شرعى منعياعقلى منعبهچهو قهرى منعبهچهو باشد الهى تسخير

.147ص تا،يب،يالرضدار منشورات قم،،يللرافعريالكب الشرحبيغريفريالمن صباحالم،يوميفيمقر محمدبن احمد.1

.27سوره طه، آيه.2

.81سوره طه، آيه.3

.166صق،هـ 2،1412ج،ةيمالكتب الاسلا اكبر قرشي، قاموس قرآن، تهران، دار علي سيد.4

.1255صق،ه3،1420ج المعاصر الفكر دار روت،يب الكلوم،من العرب كلام واءدو العلوم شمس،يريحمديسعبننشوان.5

بيةيالنها محمد،بن مبارك،يجزررياث ابن.6 و الاثر، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، .428ص،1جتا، في غريب الحديث

 جامعـهيقـم، دفتـر انتشـارات اسـلام،يهمـدانيموسـو بـاقر محمـدديسـ ترجمه زان،يالمرتفسي حسين طباطبايي، ترجمه سيدمحمد.7

.534ص، 3،1374جقم،هيحوزه علمنيمدرس
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1.است لازم امرش

 بازشناسي مفهوم حلال از ديدگاه قرآن.2-3-1

 بار51 مجموعدر. شوديم احصا باشند،يم حللشهيرازكهياتيآ تمام ابتدا،يقرآنيمعنا شناختيبرا

يبرخ البته. باشديم سوره21دروهيآ43در بار51نياكه است شده تكرار قرآن كلماتدرشهيرنيا

يم پژوهش مورديكليمعناازيمتفاوتيمعنا قرآناتيآدر اند،شده ساختهشهيرنياازكهيكلمات از

.شوند گذاشته كنار بايدكه دهند

كل به : توان مصاديق حلال در قرآن را براساس تقسيم ثنايي در دو دسته قرار دادمييطور

و غير آن و طلاق از آنجا كه حوزه مورد پژوهش حلال در حوزه. موضوعات مربوط به نكاح

كه كارو كسب ميارتبااست، لذا اين دست آياتي .شوندط با موضوع ندارند، كنار گذاشته

 سوره(عيب بودن حلالرينظيمطالب شامل شوديممطرح نكاحريغ خصوصدركهيموضوعات

انياز چهارپاي، حلال بودن برخ)69هيآ،انفال سوره(يجنگ غنائم بودن حلال،)275هيآ،بقره

ك)1هيآ،مائده سوره( . شوديم...و)96هيآ،مائده سوره(حلال بودن شكارتيفي،

و حلال مفهومباآن شدن همراهبه توانيمنكات جالب توجه در شناخت مفهوم حلال جملهاز

:كرد اشارهاتيآازيبرخدر رزق

2مبينٌ عدولكَُم إِنَّه الشَّيطانِخطُُوات تَتَّبِعوالاوطيَباًحلالاً الْأَرضِفيمماكُلوُا النَّاسأيَهاياـ

در ابتلاي عمومي اين است كه براساس خرافات اموري را بر خود حرام مي و آيه شريفه كنند

و بيان مي و طيب است استفاده دارد كه از آنچه كه در زمي مقام رفع اين خرافه است و حلال ن هست

 مقابلدرهمو آيدمى حرمت مقابلدرهمحل كلمه. است حرام كلمه مقابلدر حلال كلمه«. كنيد

و  عملدر آزادى معناى استعمالش موارد تمامىدرحل كلمه يعنى كلمه اينوعقد مقابلدرهم حرم

در كلمهو رساندمىرا اثرو را چيزىهر طبعونفسبا ملايمت عناىم خبيث كلمه مقابل طيب

3آيد خوش شنيدنشازرا گوشكه است سخنىآن معناىبهكه، طيب كلمه مثل، دهد مي

مما تُعلِّمونَهنَّمكَلِّبينَ الْجوارِحِ منَعلَّمتُمماو الطَّيباتلكَُم أُحلَّقلُْ لَهم أُحلَّذاما يسئَلوُنَكـ

كُملَّمافكَُلوُا ...اعمكْنَمسأَم كُمَليعاذكُْروُاو ملَ ...ا اسعهياالله االله إِنَّ اتَّقوُاوريعسابِس4.الْح

.158ص، 6،1374جطباطبايي،.1

سـوره( شماسـت آشـكار دشمناوكهديمكنيرويپ طانيشيها گامازد،يبخوررازهيپاكو حلال استنيزمدر آنچهاز مردم،يا.2

).168هيآ،البقره

.631ص، همان.3

 شـكارگر وانـاتيح]ديصـزيـن[ودهيگرد حلال شمايبرازهيپاكيزهايچ«: بگو است؟ شده حلال آنانيبرايزيچچه: پرسنديمتواز.4

 آنهـا آنچـهاز پـس]. اسـت شدهلحلا شمايبرا[ديا دادهميتعل آنهابه آموخته، تانيخدا آنچهاز،يشكاريهاسگانيبمر عنوانبه شما كه

).4، آيهالمائدةسوره( است شمار زود خداكهديبدار خدايپرواد،يببرآنبررا خدا ناموديبخور اند داشته نگاهو گرفته شمايبرا
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به نخستكه دهدمى دستور پيامبربه است، حلال آنچه مورددركهيسؤالبه پاسخدرزينهيآنيا در

 خبائث زمرهدر كرده تحريم اسلامرا آنچه تمام يعنى. است حلال شما براىاى پاكيزه چيزهر بگويد آنها

 شده آفريده بشر انتفاعو استفاده براى طبعاًكهاى پاكيزه موجود، الهى قوانين گاه هيچو هاست ناپاكو

 براى كلىاى ضابطه1.است»تكوين« دستگاه آهنگهمجا همهدر»تشريع« دستگاهو كند نمى تحريم است

هرنهتهالبـآندر تصرفكه است چيزىآن حلالكه است اينآنو داده است حراماز حلال تشخيص

 مثلاًنه نان خوردن قبيلاز، داندمى تصرف همانرا چيزآناز غرض عاقلىهركه تصرفى بلكه،تصرف

.شود شمرده معقولو طيب امرىـ نان وسيلهبه كودكى كردن خفه

از طيب تشخيصدر معتبر بفهماندكه است اين براى نيز اطلاق اينهآورد مطلقرا طيبات اگر

ياو برندمى لذت خبائثاى پارهازياكه استثنايى افراد فهمنه، است مردم عمومرفمتعا فهم خبيث

آن بداند طيبراآن مردم عموم عادى فهمكه چيزىهرپس، شوندمى تهوع دچار طيباتاى پاره از

2.است حلالشد طيبكههم چيزىهر، است طيب

3.مؤْمنوُنَ بِه أَنتُْم الَّذي ...ا اتَّقوُاو طَيباًحلالاً ...ارزقكَُممما كُلوُاوـ

از بعد»كلوا« جمله تخصيص، رساندمىرا جواز تنها. ندارد وجوببر دلالت»بخوريد« كلمه

 معناىبهو عام معناىدر، تنهاستلفظ حسبهب تخصيصيا، است»تحرموالا« جملهدركه تعميمى

 وجوه سايربهچهو باشد خوردنبهچه، خداست هاى دادهوها نعمتاز طيباتدر تصرفطلقم

و شايع است استعمالى، تصرف مطلقدر»اكل« استعمالكه گذشتجا چنددرهم سابقاً، تصرف

4.استدوهر معناولفظ حسبهب تخصيص آنكهيا، متداول

5.كثَيراً ...اسبيلِ عنْبصِدهمو لَهم أُحلَّتطيَباتعليَهِم مناحرَّ هادوا الَّذينَ منَفبَظُِلْمٍـ

و قاعده كلي اين است كه امور حلال همان طيبات است، يعني رابطه تساوي برقرار است؛ منطق

چه برخي اگر.برعكسو هستزينبيط باشد حلالكه آنچه آمدنيشيپاتيآدركه طور همان چرا

و از نافرماني ها يا عوامل ديگر ممكن است، دايره امور حلال را تنگ نمايد؛ يعني تبديل به عموم

 واقعدر.شد حرامانيهوديبر باتيطازيبخش فوقهيآ اساسبر زيرا.خصوص من وجه شود

.حلال نبوده است شانياياما برا،بودهبيطكه است بودهيزيچ

 تَفتَْروُنَ ...اعلىَ أَملكَُمأذَنَ ...ا قُلْحلالاًوحراماً منهْ فَجعلتُْمرزِقٍ منْلكَُم ...ا أَنزَْلَمارأيَتُمأَ قُلْـ

.274ص، 4،1374ج،يرازيش مكارم.1

.324ص، 5،1374جطباطبايي،.2

).88، آيهالمائدةسوره(ديدار پرواديدار مانيا بدوكهييخداآنازوديبخوررازهيپاكو حلال ده،يگردان شمايروز خداوند آنچهاز.3

.161ص، 6،1374ج طباطبايي،.4

 آنـانبركهرايازهيپاكيزهايچ داشتند، باز خدا راهازاريبس]را مردم[ آنكه سبببهودزسرانيهوديازكهيستميسزابهپس.5

آ(ميديگردان حرام بود شده حلال  ). 160هيسوره النساء،
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1.)59، آيهيونسسوره(

كه بودهچه سبب ببينم دهيد خبرمنبه بگو مشركين اينبه! محمداى:معناي آيه اين است

 بعضى كرديد قسمشدو شما، شويد مند بهرهآنازتا كرده نازل شما براى تعالى خداىكهرا رزقى

بر است افترايى شما عملكه است واضحپر اينو؟ ساختيد حلالرا ديگر بعضىو حرامودخبر را

2.ايد شده مرتكبرا تقسيمى چنيناو اذن بدونو تعالى خداى

3.)114، آيهالنحلسوره( ونَتعَبدإيِاهكنُتْمُإنِْ ...انعمت اشكْرُوُاوطيَباًحلالاً ...ارزقكَمُممافكَلُوُاـ

 است اين بودن طيبو حليتاز مراد. كند حلالرا طيبى رزقهركه است اين مقامدر شريفه آيه

آنازو بداند پاكيزهراآن آدمى طبع يعنى، نباشد محرومآناز بشر طبعكه باشد طورى رزق كه

 آرى، است فطرى حليت تابع، شرعى حليت چون، است همينهم شرعى حليت ملاك، آيد خوشش

، كردهخلق تغذيه جهازبه مجهزرا انسان سبحان خداىو است فطرت مطابقاش همه خدا دين

 هيچ بدون بشر طبعو داده قرار بشر قوامبا ملايمرا نباتاتو حيوانات مانند زميناز موجوداتى

4.است حلالاو براى چيزى چنين، هست آنها مايل نفرتى

كر رسديم نظربهمراتينها در كه اجازه شوديمباريبر موضوعاتتيحلم،ياز منظر قرآن

و محدود قتيانجام در آن موضوع وجود دارد در اما،ستين شود، انسانيمند بهرهكه مانعيديو

طواژنيچنهم. است شارع نگاهاز انسانيرفتار قرمزخطكه دارد قرار حرام حلال، مقابل دربيه

طنيا تگريدر كنار حلال آماده است كه حكايمتعدداتيآ ،باشديمزينبياست كه آنچه حلال است،

علل طيبرخياما ممكن است به ن. حرام شوند باتياز ناظر به آنچه كه از راه حلالزيواژه رزق

رس شود،يمو به مصرف برسدديآ دستهب  شود،ينمشمردهتيملذا رزق حرام از منظر قرآن به

.شودينمعنوان رزق بر آن بارديآ دستهب حرامقيطرازكه آنچهيعني

در.2 و معيارهاي اسلامي  كارو كسباصول

و پرداختن به اصول، به فلسفه وجودي مشترك تمام سازمان قبل از دسته ها كه همان رفع نياز بندي

و رويكرد اسلام مياست، اشاره شده . شودي نسبت به آن بيان

يمرا آنهاتيفعال نوعاز صرفنظر)يدولتچهويخصوصچه(هاسازمان تماميوجود فلسفه

»ديـادهي ـگردان حـلال]رايبخش[و حرامراآنازيبخش] چرا[ آورده فرود شمايبرا خداكهيروزاز آنچهد،يده خبرمنبه«: بگو.1

»د؟يبنديم دروغ خدابراي داده اجازه شمابه خداايآ«: بگو

.123ص، 10،1374ج طباطبايي،.2

.ديگزار شكرـديپرستيمرااو تنها اگرـرا خدا نعمتوديبخورزهيپاك]و[ حلال است، كردهيروزرا شما خدا آنچهاز پس،.3

.524ص، 12،1374ج،طباطبايي.4
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 مردميازهاين رفعبرزينياسلام نگاهدر. دانستانيمشتريبراازين رفعقيطراز ارزش جاديا توان

:است شدهانيبآنيبرايفراوان پاداشو اجرو شدهديتأك آنهايهاخواسته كردن برآوردهو

آله ...اصلي ...ا رسولُ قَالَـ و  آلَاف تسعةَ ...اعبدفكََأَنَّماالمْؤْمنِ أَخيه جةِحافي سعى منْ عليه

م1.ليَلهُ قَائماً هارهنَ صائماً سنةٍَ كهؤكسي كه در راه برآوردن نياز برادر من خود بكوشد چنان است

و شب زنده9 . داري خدا را عبادت كرده باشد هزار سال با روزه گرفتن

و نگاه غربي را مي و ايجاد ارزش براي مشتري به وجه تمايز نگاه اسلام به رفع نياز طور توان

ت و الهي اسلام در مقايسه با نگاه غالباًخلاصه نگاه . طلب رويكرد متعارف دانست منفعت وحيدي

و خواسته افراد در نگاه اسلامي براي كسب رضايت الهي است اگرچه ممكن است اين. برآوردن نياز

كم،تفاوت و به ساده و نيت فرد باشد تا حوزه اثر در رفتار فرد و بيشتر ناظر بر قصد نظر برسد

مي كارو كسبي وي، اما ورود همين مبنا در فلسفه وجودي يك رفتار راثآتواند يا بنگاه توليدي

كه فلسفه وجودي سازماني مثال در صورتي براي. به همراه داشته باشدفراواني در حوزه رفتاري

م و هاي مشتري موض خواسته منان براي كسب رضايت الهي باشد، اولاًؤايجاد ارزش براي وعيت

و ثانياً و فرد كسب سود را در كنار كسب رضايت مشتري دنبال خواهد كرد  محوريت پيدا كرده

مي خواسته و نيازهاي مشتري تا آنجايي به رسميت شمرده شوند كه منافاتي با رضايت الهي ها

و بلكه در طول آن محسوب شو .دنداشته

دمي اما چند نكته تدبري كه :ريافت در ذيل آمده استتوان از روايات فوق

آنـ و عدم اطلاق وهانخست آنكه عموميت روايات مذكور  بر نيازهاي خاص، كيفيت رفع نياز

مي غيره و يا بنگاه دهد كه بنگاه اين امكان را كه هاي واسطه هاي توليدي كالا يا خدمت و تجاري اي

رو در جهت رفع نياز جامعه اسلامي تلاش مي .ايات فوق محسوب شوندكنند، مصداقي از

حقـ يا در روايات اين قيد وجود ندارد كه تلاش براي رفع نياز در قبال عدم دريافت الزحمه

ميباشدهزينه انجام كار سفارش شده  هاي افراد انجام هايي كه در قبال پرداخت توان تلاش، لذا

كه. شود مصداقي از روايات مذكور دانست مي فعل فرد براي رضايت الهي البته روشن است زماني

و منصفانه باشد؛  كه در غير اين زيرااست، پول دريافتي وي نيز بايد عادلانه صورت روشن است

. شرط كسب رضايت الهي فراهم نخواهد شد

مـ مي)و نه غير آنها(منانؤاگرچه دقت در روايات فوق به رفع نياز به اشاره دارد، اما توان

و با آوردن كلمه الناس، دامنه وسيع روايات ديگري تري اشاره كرد كه اين قيد در آنها وجود نداشته

است كه براي رفع نيازهاي مردميخدا را در زمين بندگان:شود؛ از جمله از افراد را شامل مي

 
ب ميرزا حسين محدث نوري،.1 و مستنبط المسائل، آل روت،يمستدرك الوسائل .409صق، 12،1408ج. السلامهميعلتيالب مؤسسه
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1.اينان در روز قيامت در امان هستند. كوشند مي

 كار بازاردرياسلاميارهايمعو اصول.1-2

و چه غيرانتفاعي(ها تمام سازمان هاي تقريباً يكي از ورودي و كارگراني كارمندان) چه انتفاعي

و مقام خليفه الهي. كار هستندبههستند كه در آن مشغول منابع،در نگاه اسلامي، كرامت انساني

و لزوم تبعيت از اصول اخلاقي مبتني در انساني سازمان را متمايز از ساير منابع كرده بر شريعت

از. كندميبها ايجا ار با آنها را براي سازمانرفت در اين قسمت تلاش بر اين است تا برخي

و تبيين شوند گزاره .هاي اخلاقي در رفتار با كاركنان سازمان احصا

 موضوعات اخلاقي مرتبط با دستمزد كاركنان.1-1-2

وجود دارد كه به بيان احاديثي»نَفْسه رَّجلِالةِإجِار هيةِكرََا باب«در كتاب شريف كافي بابي با عنوان

و  ذم اجير شدن انسان براي كار ديگري در مقايسه با اينكه فرد از خود تجارت ي كارو كسبدر بيان

:پردازد داشته باشد، مي

مي)ع(گويد به امام صادق عمار ساباطي مي حال اگر تواند تجارت كند با اين عرض كردم انسان

را.خو مي سازد، به اندازه) ديگري(اجير دش اجير فرمود. شود اي كه خودش تجارت كند به او داده

و دست به تجارت زند؛ زيرا اگر مزدوري كند مانع روزي. نشود، بلكه از خداوند بزرگ روزي طلبد

2.خود شده است

مي به مي نظر ا توان يكي از حكمت رسد كه يك هاي ترجيح در مقايسه با اينكه فرد كارو كسبيجاد

و داشته و افزايش فرصت تنها توان هاي خود را به كارفرما عرضه كند، ضرورت رونق كارآفريني

به در صورتي. كار در بازار باشد و نوآوري كه قرار بر اين باشد كه افراد جاي استفاده از خلاقيت

اد فرصت كار در بازار باشند، در آن صورت در عمل اندازي تجارتي تنها منتظر ايج خود در راه

. توانند روزي خود را كسب كنند بسياري از افراد نمي

و به و تكاليفي را براي طرفين كار در هر حال، اجير نمودن افراد گماري آنان در كار، حقوق

مي به به مثال ازجمله براي. آورد وجود مي حقوق كارفرما كه تكليف كاركنان مي شمار به رود توان

اما روايات زير به بيان برخي از تكاليف كارفرمايان در مقابل كساني. انجام با كيفيت كار اشاره كرد

مي كه آنها را استخدام كرده اي از منظر بعد از مقدمه فوق، در ذيل نكات اخلاق حرفه. پردازد اند

بههاسلامي در مواج ميصورت مختصره با منابع انساني :شود بيان

.197ص،2ج الكافي،.1

ص3ح،5جيالكاف.2 ،90.
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به) الف از  كارگماري آنان اصل معلوم نمودن دستمزد كاركنان قبل

ت فرأيكي از موارد بسيار مهمي كه در روايات بر آن وان شده است، معلوم نمودن دستمزد اجيراكيد

به كارگماري وي است؛ به اين در ابتداي به صورت كه مشخص شود در قبال چه كاري چه ميزان

شدوي پرداخت خو و كاهشرا بازاردر معاملاتي هاي هزينه، روابطو حقوق بودن شفاف. اهد

، كارفرماو كارگر بين رابطه مانند بازاربر حاكم روابط. دهدمي سوق كارآمد بازار سويبهرا بازار

 مكتب ديدگاهاز برگرفته كار نيروي الزامي خصوصياتو كار محيط وضعيت، كارگر حقوق

 بازارهاي هاي نبايستهوها بايسته اقتصادي مكتب، اسلامي اقتصاددر. است حقوقيـ اقتصادي

1.كندمي روشن ديني متوناز استفادهبارا كار بازار ازجمله اقتصادي

كارگماري اجير تا قبل از اينكه اجرتش اهميت اين موضوع تا جايي است كه در روايتي از به

مي اين موضوع تا حد زيادي مورد توجه سازمانالبته2.مشخص شود نهي شده است گيرد ها قرار

ميو با عقد قرارداد فرد استخدامي را از مزاياي بهره . كندميدهد مطلع مندي در قبال كاري كه انجام

مي در ذيل به برخي از روايات كه به اين موضوع پرداخته :شود اند اشاره

ويؤْمنُ كَانَ منْ قَالَ السلام ليهع ...اعبدأبَيِ عنْـ  يعلمهحتَّى أَجيِراً يستَعملَنَّفَلَاالĤْخرِاليْومِباِالله

3.جرِالْأَفي اشتْرَكََا يحبِسه لَم هو إِنْو بِإِثمْه يبوء لْجمعةِا عنِحبسهثُم أَجيِراً استَأْجرَ منِو أَجرهُ ما

و روز واپسين ايمان دارد، نبايد مزدبري را به را مگر آنكه پيش،كار گيرد كسي كه به خدا تر مزدش

. معلوم سازد

و: نقل شده است كه فرمودند)ع(همچنين از امام رضا بدان كه اگر كسي مزدش معين نشود

و در عين حال مزد او را سه برابر بپردازي ميبراي تو كاري انجام دهد را، باز گمان كند كه مزدش

اگ.كم دادي آنراما و را با او طي كني اي از اينكه اجرتش را كامل داده بپردازيگاه مزدش

و اگر ذره مي سپاسگزار خواهد بود 4.اي فهمد كه به او بيشتر داده اي بيشتر از مزدش بدهي

ميمصداقي از گناهان غيرب،يكي ديگر از نكات جدي كه در روايات شود عدم خشودني معرفي

:پرداخت مزد كارگر است

را خداوند بزرگ هر گناهي را مي آمرزد مگر كسي را كه ديني نو پديد آورد يا مزد كارگري

يك فرد آزاد را بفروشد 56.نپردازد يا كسي كه

.64ص، 1384پنجم، تابستان سال،يبر بازار كار، اقتصاد اسلاميقواعد فقهيآثار برخ،ييرضاديمج.1

).426ص للصدوق،يالأمال( أجرتهما علمييحتريأج ستعمليأنينه.2

.289ص،4ح،5ج،يالكاف.3

.همان.4

.289ص،60ح،2ج،)ع(الرضا أخبارونيع.5
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و منصفانه حقوق كاركنان)ب  اصل توجه به پرداخت عادلانه

اين انتظار به جايي. نكته دومي كه درخصوص دستمزد كارمندان مطرح است، پرداخت عادلانه است

يك سازمان در قبال زحمتي كه براي سازمان خود مي و كشد از دستمزد است كه كارمند منصفانه

مي ضرورت توجه به اين اصل اخلاقي در سازمان. عادلانه برخوردار شود كه ها از آنجا ناشي شود

ازجمله زياد بودن عرضه نيروي كار در مقايسه با تقاضاي آن،(دلايل مختلف در برخي مواقع به

و اين فرصت براي ...) مضطر بودن خود فرد در پيدا كردن شغلي كه بتواند با آن ارزاق معاش كند

كه سازمان به اوجود آيد از. پيشنهاد دهندوحقوقي كمتر از آنچه كه حق فرد است به كم گذاشتن

و نهي قرار حق كاركنان در روايات زير به :است گرفتهشدت مورد مذمت

و بوي: فرمودند پيامبر خدا كسي كه مزد مزدوري را كم دهد خداوند عملش را باطل گرداند

1.رسد بر وي حرام كند بهشت را كه از مسافت پانصد ساله به مشام مي

 حقوق كاركنان تأخيراصل پرداخت بدون)ج

:آن است تأخيررشاتي كه در مورد دستمزد كاركنان شده است، پرداخت بدون يكي ديگر از سفا

همين. كار كنند)ع(گويد گروهي را اجير كرديم تا هنگام عصر در باغ امام صادقـ شعيب مي

كه كارشان تمام شد آن حضرت به معتب فرمود پيش از آنكه عرق آنان بخشكد مزدشان را 

2.بپرداز

و ساير رواياتي كه در اين خصوص هستند مي از توانند اين روايت فوق گونه معنا شوند كه

بهت كارگراني بودهآنجايي كه مصداق بيان شده در رواي به اند كه كار صورت روزمزد مشغول

مي مي اساس لازم است كه حقوق اينبر. كردند شدند، بلافاصله بعد از اتمام كار مزدشان را دريافت

ميبه كاركنان سازماني كه غالباً و صورت ماهيانه پرداخت شود، در زمان معهود پرداخت گردد

.ي در آن نباشدتأخير

كم.2-1-2 و كوتاهي در كار اصل عدم  كاري

كليبه. كوتاهي كردن در امور، در روايات با كلمه تفريط آمده است يك قاعده رفتاري عنوانبهطور

و توان خود را براي انجام آن به بهترين شكل انسان بايد در انجام كارهاي محوله به او، تلاش

در كار گيرد در غير اين به و حسرت براي صورت كوتاهي كردن كار منجر به پشيماني، سرزنش

.فرد خواهد شد

، كاردر كوتاهى نتيجه35.مةُالسلا الحزمِةُثمَرو، مةُالنَّدا التَّفريطةُثمَر: السلام عليهينمؤمناميرالـ

.427ص للصدوق،يالأمال.1

.289ص،3ح،5ج،يالكاف.2

.181ح،هالبلاغ نهج.3



___________________________________________________________15

.است]دريغو خسارتاز[ ماندن سالم، انديشى دور نتيجهو است پشيمانى

كم ازجمله مصاديق كوتاهي در كار مي كاري كاركنان در انجام وظايف خود يا كوتاهي توان

و . را نام برد... كارفرما در پرداخت حقوق كاركنان

 كالا فروشو معاملاتدرياسلاميارهايمعو اصول.2-2

و هاي ورودي(كنندگان مواد اوليه تأمينقسمتي از روابط تجاري هر سازماني با فروشندگان

و در نهايت محصول نهايي براي اينكه به مصرف برسد بايد از طريق) سازمان بوده

از،كنندگان توزيع شود عرضه در. ها با اين دو حلقه خواهد بود تعاملات معمول سازمانلذا قسمتي

كه اينجا برخي از گزاره مد بايدهاي اخلاقي و تعامل با اين افراد .نظر قرار داد، آمده است در ارتباط

در.1-2-2  كارو كسباصل نهي از سوگند خوردن

ق و  غالباً(سم خوردن يكي از طرفين يكي از رفتارهاي رايج در روابط تجاري، سوگند خوردن

مي) فروشنده يك نوع اطمينان خاطري به طرف مقابل بدهد كه آنچه و است تا سعي كند گويد راست

و وي قصد فريب وي را ندارد هم كه سوگند خوردن يك امر معنوي است،. حقيقت است از آنجا

ت مي از طوربه. ثير قرار گرفتن طرف مقابل شودأتواند منجر به تحت كلي روايات معصومين افراد را

و قسم يا مبتني. اند باز داشته كارو كسبسوگند خوردن در  بر حقيقت است كه سوگند راست سوگند

مي شود يا مبتني تلقي مي و فرد به دروغ قسم ياد در حرمت شق دوم شكي نيست. كند بر كذب است

:كه روايات زير بيانگر نهي شديد از آن هستند

1.جلَّوعزَّ ...ا بارز فَقدَ كَاذب أَنَّه يعلَمهوويمينٍعلىَحلفَ منْ عليه السلام ...اعبدأبَو قَالَـ

ميهركه و بداند كه دروغ .گويد به جنگ خدا رفته است سوگندي خورد

و به عدم آن سفارش باز كارو كسباما روايات حتي افراد را از سوگند راست در داشته

مي كرده و فروش كالايش با سوگند صورت گيرد، خداوند اند، تا جايي كه گفته شده كسي كه خريد

2:كند در روز قيامت به وي نگاه نمي

و و نه به دروغ به خدا سوگند مخور اي علي چنانچه ضرورتي در ميان نباشد نه به راست

كند رحم خدا را وسيله سوگند خود قرار مده؛ زيرا خداوند به كسي كه سوگند دروغ به نام او ياد

و از او مراقبت نمي نمي 34.نمايد كند

.435ص،7ج،يالكاف.1

 وجـود كـاذب سـوگند بـودن حـرامو فروشوديخردر صادق سوگند داشتن كراهت عنوانبايبابعهيالش وسائلعيشر كتابدر.2

(دارد .ابةِ بكراَه لْفلَ الْحيعْعِيالبوقاً الشِّراَءادص رِومِيتَحلْفباً الْح420ص،17ج عه،يالش وسائل( كاذ.(

.68ص،74ج بحارالانوار،.3
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و آن را مايه تلف شدن كالا كارو كسبدر روايات حتي اثر مادي براي سوگند خوردن در آمده

:و از بين رفتن بركت دانسته است

مى زيراز قسم خوردن بپرهيزيد،ا و بركت را از بين كالا را تلف 1.بردمى كند

 كالا اصل مطلوب بودن پس گرفتن.2-2-2

ت و توجه قرار گرفته است، سفارشاتي است كه در موردأيكي ديگر از نكاتي كه در روايات مورد كيد

و حتيمي امري كه ديده. پس گرفتن كالا شده است شود بسياري از فروشندگان از آن امتناع كرده

سلببر عدم امكان تعويض يا پس گرفتن كالا، اين با نصب تابلو در فروشگاه خود مبني  امكان را

در روايت آمده است كه كسي كه بيع انسان پيشماني را فسخ كند در روز قيامت مورد. كنند مي

:توجه خداوند خواهد بود

يوم الْقيا ...اارَبعةٌ ينظْرُُ:السلام قالَ الصادقُ عليهـ هِمَليا اوَ اَغا:مةِعزَّوجلَّ ثَ لَهفانا، منْ اَقالَ نادما،

َزبَااوع جوز َاو و كسى.1:خداوندندهچهار كس در روز قيامت مورد توج23.اَعتَقَ نَسمةً،  كه خريد

اى را آزاد كسى كه برده.3. اى را فريادرسى كند زده آنكه اندوه.2 كند فروش شخص نادمى را فسخ

و.4 سازد بى كسى كه زن .همسرى را همسر دهد يا مرد

 شخص معامله هركس34.مةِالْقيايوم...ا اَقالهَ نادمااَقالَ منْ:آلهو عليه ...اصلي ...ا رسول قالَـ

.بـگذرداو گنـاهاناز قيـامت روز خـداونـد، كند فسخرا پشيمانى

و وام.3-2-2  اصل عدم بدهي

و توليدي با آن مواجههاي بنگاهيكي از مسائلي كه بيشتر و وام استتجاري در. ند، موضوع بدهي

يك و مديون نمودن خود به ديگري باز داشته روايات از  ازسوياند، اما سو افراد را از گرفتن وام

را ديگر در صورتي به كند، در اين تأمينكه فرد نتواند مخارج زندگي خود صورت اجازه گرفتن وام

ت توان اينمي لذا،شده است وي داده كيد است كسبأگونه نتيجه گرفت كه آنچه در وهله اول مورد

و تلاش است؛ اما اگر به تواند اقدام به گرفتنمي دلايلي اين امر محقق نشد فرد روزي از طريق كار

: وام از ديگري نمايد

آله ...اصلي ...ا رسولُ قَالَـ و از وام گرفتن45.بِالنَّهارِ ذُلٌّو بِاللَّيلِ هم فَإِنَّه الدينَوإيِاكُم عليه

و خواري روز است .بپرهيزيد كه آن اندوه شب

كاَلمْجاهدكاَنَعيالهونفَسْهعلىَبهِليعودحلِّهمنْ الرِّزقَهذاَطلَبَمنْ السلامهيعل الحْسنِأبَوـ

.162ص،5ج،يالكاف.1

.4ص،12ج عه،يالش وسائل.2

.523ص،1ج الحكمه، زانيم.3

. 141ص،100ج بحارالانوار،.4
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كه):ع(امام كاظم1عيالهَبهِيقوُتمارسولهعلىَو...اعلىَفلَيْستدَنْعليَهغلُبفإَنِْجلَّوعزَّ...اسبيِلِفي هر

و خانوادهنيتأميبرا  خداست، راهرد مجاهد مانندديآبر حلال راهازيروزنيا كسبيپدراشخود

ام دستبهاما اگر نتوانست بگديآورد به و رسول او وام . كندنيتأمرااشو خوراك خانوادهرديخدا

يامدهايپو تبعات خاطربه گرفتن وامو شدنونيمد عدمبه سفارشيها حكمتازيكيديشا

از خروجبه منجراريبدهكاردريروادهيزو نكتهنيابه توجه عدماتيروادر. است بوده آن

و بدهيبرانيهمچن2.اندنمودهيمعرفيقولخوشوييراستگوريمس و،يكم بودن قرض تبعات

3.اندشدن عمر را برشمردهيطولان ازجملهيديفوا

ا يك دسته... در روايت زيباي زير از رسول اكرم صلوات و آله طلب عليه بندي از رفتار افراد در

و براي هر دسته نتايج اين رفتار معرفي شده استو پرداخت بدهي ارائه  :شده است

مي: گونه است وام سه و چون بدهكار باشد كسي كه هرگاه طلبكار باشد مهلت ) موقعبه(دهد

و تعلل نمي مي مي پردازد و زيان نمي ورزد، چنين كسي سود و كسي كه طلبكار باشد، برد كند

مي به ني موقع و اگر بدهكار باشد بهگيرد ميز مي موقع و نه زياني پردازد؛ چنين كسي نه سودي برد

به مي و كسي كه اگر طلبكار باشد پ كند ميموقع وس و اگر بدهكار باشد در پرداخت آن تأخير گيرد

مي تعلل مي و سودي نمي ورزد، چنين كسي زيان 4.برد كند

 بدهكارو طلبكار گاهيجادريرفتاريها گروه.1 جدول

 توصيف نتايج اگر بدهكار باشدداگر طلبكار باش هاي رفتاري گروه

و زيان نميمي سود پردازدمي موقعبه دهدمي مهلت دسته اول  كند برد

و نه زيانيمي نه سود پردازدمي موقعبه گيردمي موقعبه دسته دوم  كندمي برد

پسبه دسته سوم و گيردمي موقع و زيان ودي نميس كندمي تأخيرتعلل  كندمي برد

بر همان يكمي طور كه از روايات فوق نيز سو افراد را سفارش به عدم وام آيد در اسلام از

و مديون شدن كرده در سوي مقابل اگر در مواقع اضطرار افراد وام گرفتند يا وام دادند. اند گرفتن

د براي بازپرداخت آن به طرف مقابل مهلت بدهتسا توصيه شده است كه اگر انسان در مقام طلبكار

به. موقع دين خود را ادا كندو اگر در مقام بدهكار است بايد به و بدون پرداخت بدهي، تأخيرموقع

و وام نكته مهم تيقرض كيد شده است تا جايي كه گناه تعلل كسيأاست كه در روايات بسيار بر آن

مدتوان كه مي و مصداقي از ظلم :عرفي شده استحق ديگري را بپردازد همانند گناه افراد باجگير

آله ...اصلي النَّبِي قَالَـ و  كُلَّ فَعليَه حقِّهأدَاء علَىيقدْر هوو حقَّه حقٍّذيعلَىيمطُلْ منْ عليه

.93ص،5ج،يالكاف1

. 145ص،100ج بحارالانوار،.2

.362ص غررالحكم،.3

.147ص، 100ج، بحارالانوار.4
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و تعلل ورزد، هر روز كه بگذرد گناه باجگير1.عشَّارٍ خَطيئَةُيومٍ اگر كسي بتواند حق كسي را بپردازد

. رايش نوشته شودب

 اصل سود منصفانه گرفتن.4-2-2

و مهم در تمام سود گرفتن يكي ديگر از موضوعات بسيار بحث موضوع . هاستكارو كسببرانگيز

و شرايط اخلاق تجاري اسلامي در مورد گرفتنؤس ال اصلي در اين موضوع اين است كه آداب

 سود چگونه است؟ 

ر اي گونه لذا سود دريافتي بايد به2؛حرام است مؤمنساندن به در روايت آمده است كه ضرر

از مؤمندر روايت زير آمده است كه سود گرفتن همچنين. دار نكند باشد كه اين اصل را خدشه

يك رباست مگر اينكه بيش از صد درهم از او خريد كند كه در اين مؤمن صورت به اندازه مصرف

:توان از او سود گرفتمي روز

ئةَِما منْ بِأَكثْرََ يشْترَِي أَنْإِلَّاربِاالمْؤْمنِعلَى المْؤْمنِربِح قَالَ عليه السلام ...ا عبدأبَِي عنْـ

3بِهِم ارفُقوُاو عليَهِم فَاربحواةِللتِّجار يشْترَيِهأوَيومكقوُت عليَه فَاربحدرهمٍ

نقل شده است كه در اينجا)ع(گرفتن در معامله داستاني در مورد امام صادق درخصوص سود

او غلام)ع(صادق امام. شودمي به آن اشاره و هزار دينار به خود به نام مصادف را احضار كرد

و فرمود آماده شو كه به مصر بروي چون خانواده ك وقتي به مصر نزدي. ام زياد شده است داد

و به اطلاعشان رساندند كه در مصر از كالاهاي آنها چيزي شدند كارواني به استقبال آنها آمد

يك دينار سود در يك دينار. نيست و پيمان بستند كه كالاهاي خود را به كمتر از هم عهد پس با

و گرفتن پول خود به مدينه برگشتند. نفروشند در. پس از فروش كالا هر مصادف با دو كيسه كه

و عرض كرد فدايت شوم اين كيسه اصل سرمايه است يك هزار دينار بود خدمت امام صادق رسيد

اين سود زيادي است با كالا چه كردي؟ مصادف براي امام: حضرت فرمود.و اين يكي سود آن

و هم عهد و چگونه با عليه گروهي ...ا سبحانحضرت فرمود. پيمان بستند توضيح داد كه چه كردند

يك دينارمي پيمان مسلمان هم يك دينار سود در شويد كه كالاهاي خود را به آنان كمتر از

و ما را به اين سود نيازي  و فرمود اين سرمايه من است نفروشيد؟ سپس يكي از دو كيسه را گرفت

از اي مصادف شمشير زدن آسان:گاه فرمودآن. نيست اس دستبهتر 4.تآوردن مال حلال

كهديبايكل طور به ت«گفت ندارديحقوق واجب از نظر اسلام نه تنها اشكالهيأدكسب سود پس از

 
.147ص، 100ج بحارالانوار،.1

2.ْنهنْ عانَ عْثمنِعب يعنْيسع رٍيمنْ سيأبَِ عدبعع( اللَّه(َنُ قَالَنِغبْؤمْالم راَمح )153ص،5،جيالكاف .( 

.155ص،5ج،يالكاف.3

.162ص،همان.4
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و كه و از نظر اسلام نشانه عقل كارو كسبموجب گردش مال ا. است اتيحال نظر به اطلاق روانيدر

ن ذخزيحسن تجارت، كثرت سود و بدون گردش(كردنرهيبدون اشكال است مگر آنكه به انباشتن

آنكهيصورتدر سود كثرت اصل اما. انجامديب)يقبل و حقوق واجب نه شود،هيدأتدر گردش باشد

ا مواردياريبسدركهستين حرام تنها و رونق بازار جاديموجب كلان مملكت كارو كسباشتغال

يضروريامرنگرفت سوددريشرعوياخلاق اصولتيرعاشدانيبكه طورهمان اما1.»است

اتيرعا مثال براي. است و با ثاريعدالت، انصاف . مد نظر قرار گرفته شودديبسته به مخاطب

 اصل انصاف.5-2-2

و منحصر در رفتارديبا كارو كسباست كه در تمام شئونيگريدياخلاق اصل انصاف به آن توجه شود

و مشتر ماتيكه در مورد انصاف در روايفاتياز توص.ستينانيبا فروشندگان به توانيآمده است

5،يزمامداروريز عنوان به4انصاف،يبرا ثوابنيترداشتن بزرگ3ها،خصلتنيبرتر2ل،يفضانيبرتر

.اشاره كرد...و9شيآساهيما8،خصلت بزرگان7ها،دل دهندهالفت6،يدوستو محبت بخشدوام

ع همان و نوع رابطه انسان با سايرين را شكلطور كه ذكر شد، يكي از دهد،مي واملي كه سطح

و شيعه بودن آنهاست و مسلمان بودن ترين حداقل عنوانبهدر روايت زير انصاف. اعتقادات فرد

و مذهبي كه دارند داشته سطح رفتاري است كه يك فرد مسلمان بايد با تمام انسان ها فارغ از دين

و سطح  :ان استمؤمنبالاتر از آن يعني ايثار است كه مخصوص باشد معرفي شده است

و عاملِ المؤمنينَ بالإيثارِ:)ع(ين مؤمناميرالـ لْ سائرَ النّاسِ بالإنصافبه.عام با ديگر مردم

و با مؤمنان به ايثار .انصاف رفتار كن

يزن چانه بودن مطلوب اصل.6-2-2

به از منظر اسلامي، سفارش كارو كسبيكي از نكات جالب توجه در آداب هايي است كه نسبت

و گرفتن تخفيف از فروشنده شده است كه اثر رواني پس از فرآيند چانه كم كردن قيمت زني براي

نو خريد براي فرد به و و آرامش خاطر براي كساني كه كالاي خود دنبال خواهد داشت عي اطمينان

به زني خريد كرده را بعد از چانه :آوردمي وجود اند

.449ص، 1389،ياريشهرويملكقر.1

عل.2 ع(يالإمام:(الفَضائل أفضلَُ الإنصاف.

.ميالشِّ أفضلَُ الإنصاف):ع(عنه.3

.الإنصافمثوبه المثوبةِ أعظمَ إنّ):ع(عنه.4

.الإمرهنُيز الإنصاف):ع(عنه.5

.المحبةَميستدَي الإنصاف):ع(عنه.6

.القُلوب ؤلِّفي الإنصاف:)ع( عنه.7

.الأشرافمةُيش صافالإن):ع(عنه.8

.راحةٌ الإنصاف):ع(عنه.9
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و بيعهفي المْغبْونَ فَإِنَّ الْجزيِلَ أَعطىَ إِنْو للنَّفْسِأطَيْب فَإِنَّهالمْشتْرَِي ماكسِ)ع(أبَوجعفرٍَ قَالَـ

هرَائرُشَغيودمحم ورٍلَاوأْجهم پول بدهدبا:)ع(باقر امام1.م خريدار چانه بزن، زيرا اگر چه زياد

و رضايت خاطر بيشتري و فروش كاري پسنديده. شودمي چانه زدن موجب آرامش زيان در خريد

. يا سزاوار پاداش نيست

 بِعرَفَةَ أَنْتو أَمسِ منْك النَّاس عجِب أَبوحنيفةََ لَه قَالَقدَو ولُيقُ السلام عليه ...اعبدأبَاسمعتـ

ساكُتمكندِببكَاساً أَشَدكُونُمفَقَالَ قَالَيو لَهَأبدبعليه السلام ...اع اوملَّهنَلنَ أَنْ الرِّضَا مْي أُغبف

ديروز مردم از آن همه چانه زدن شما بر سر خريد:عرض كرد)ع(صادق حنيفه به امام ابو2.مالي

.حضرت فرمود خدا راضي نيست كه زيان مالي ببينم. شتران قرباني تعجب كردند

ا واضح دنياست كه قگرياصل در كنار اصول امتيمثل كهنيعادلانه به معنا خواهد بود

ق بايديزن چانه قيواقعمتيبر سر .و فراتر از ارزش محصوليرواقعيغمتيو عادلانه باشد نه

ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه از آنجا كه يكي ديگر از بايدهاي رفتاري در چنين هم

از، آسانكارو كسب و با توجه به اينكه در عرف جامعه حدي و فروش معرفي شد گيري در خريد

هم. گيري نخواهد داشتو پذيرفته شده است، لذا منافاتي با آسانزني مقبول چانه البته بايد

و تا جايي كه  و بسته عمل نكنند هم خريدار در فرآيند توافق بر سر قيمت سختگيرانه و فروشنده

و منفعت كمتر قناعت كنند و به سود . امكان دارد رعايت طرف مقابل را كرده

 محصولهاي ويژگي اصول اخلاقي در مورد.7-2-2

و بايدهااز بسياري پايهو ريشهكه كرد بيان محصول مورددر اصلدو توانميكلي طور به

كه شود توليد طوري بايد محصول آنكه نخست. است محصول توليد مورددر رفتاري نبايدهاي

. سازد رآوردهبوي پرداختي قيمت مقابلدر عادلانهو شايسته نحويبهرا مشترياز نيازي بتواند

 براي مشتريبه محصول ارائه نحوهيا شودمي محصولازكه هايي ويژگيو توصيفات اينكه دوم

 پيداآن صفاتوها ويژگيو محصولبه صحيحو كافيعلم بتواند مشتريكه باشداي گونهبه خريد

 معرفيو تبليغات بندي، بسته شكل قالبدر تواندمي اساسي اصل اين. شود برطرفاو جهلو كرده

 مهمترينتا است شده تلاش ذيلدر. كند پيدا بروز...و گيردمي صورت فروشنده ازسويكه كالا

.گردد ارائهو احصا روايات منظراز محصولبا رابطهدر رفتاري اصول

 احتكار: اصول اخلاقي در رابطه با توزيع كالا.8-2-2

، ماركسيسم ديدگاهازو»طبيعي منابع نسبي كمبود«، دارييهسرما مكتب ديدگاهاز، اقتصاد اساسي مشكل

.455ص،17ج عه،يالش وسائل.1

.546ص،4ج،يالكاف.2
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 خود«به، اقتصاد اساسي مشكل، اسلام منظراز ولي. است»توزيع روابطو توليد شكل بين تضاد مشكل«

 نيزو ثروت نابرابر توزيع شكلبه اقتصادي عرصهدراو ظلم. گردد برمي»او كفرانو ظلمو انسان

؛ است نادرست مصرفو توليد طبيعي منابعاهمال شكلبه،او كفرانو يابدميودنم ناسالم مبادلات

و كالاها توزيع«و»ثروت توزيع« عرصهدوبه، اسلام اقتصاديـ اخلاقي هاي آموزهاز بخشي،رو اين از

با ازجمله1.»دارد اختصاص) مبادلات(»خدمات و نكات اخلاقي كه در رابطه با توزيع كالا يد به آن اصول

 نكردن مداخله3،فروشيكم نفي2،زملا غير گري واسطه حذف: توان به اين موارد اشاره كردمي توجه كرد

6.و نفي تبليغات خلاف واقع5بيلممنوعيت فروش كالاهاي تق4،ديگران معامله در

اراحتك، دارد وجود بسياري نهيآنبه نسبت كارو كسبدركه بزرگي گناهاناز ديگر يكي

 اشكال دارد، محصوليك توليد ارزش زنجيرهدر جايگاهيچه با توجه به اينكه بنگاهيك. است

 ساير مصرفبه بنگاه شده توليد محصول اگر. است فرض قابلآن براي احتكار براي متفاوتي

 شده ليدتو محصول آنها وروديكه هستند هايي بنگاه مصرف بازار صورت ايندر، برسدها بنگاه

 مصداقي تواندمي بازاربه آنها عرضه عدمو توليدي محصولات كردن انبارو بوده مفروض بنگاه

 نهيآناز شدتبهو بودهآنبه ناظر بيشتر رواياتكه احتكار دوم شكل اما،باشد احتكار از

به است جامعه افراد اساسيو ضروري كالاهاي كردن خارج دسترسازو كردن انبار، اند كرده

.شودميآن قيمت افزايش نهايتدرو محصولآن شدن كمياب باعث اقدام اينكه شكلي

ازيبرخايكالا توسط همهعيتوزانيجرتوقفايحتكار عبارت است از كاهشا تر،قيدق طور به

تقبهو بازار وضعبه توجهبا فروشندگان اقدامنيا.طور موقت فروشندگان به كيتحرياضاخصوص

قبه دارانيخر شده  در8.رديگيم صورت كالامتيقشيو درآمد حاصل از افزا7متيمنظور بالا بردن

بهعيمتوقف ساختن توزايبا كم كردن توانديممحتكر صورتنيا يعنيمنظور خود برسد؛ كالا

.دارد نگه خود حجمنيركمتدرراعيتوزانيجرو دهدشيرا افزاكنندگان مصرفيتقاضا

ص 1383،يروانيا.1 ،110 .

.1688ص،5ج،يالكاف،ينيكل عقوبيبنمحمد:ك.ر.2

.35هيآ،اسراء سوره؛3ـ1/نيمطففّ:ك.ر مونه،نيبرا. است پرداخته موضوعنيابه اشاره،ايميمستق صورتبههيآ21م،يكر قرآندر.3

.3ص،ق 4،1413جن،يمدرس جامعه قم، سوم، چاپه،يالفق حضرهيلامن،)صدوقخيش(هيبابوبنيعلبنمحمد:ك.ر.4

.159ص،2ج العمال، كنز،يهنديمتق:زين همان،:ك.ر.5

.559صو60ص،5ج،يالكاف،ينيكل عقوبيبنمحمد.6

در باشـد، نداشـته مـتيقدريريتأثآن نمودن انبار كالايفراوان علتبه فرضاًو نباشدمتيق بردن بالا منظوربه كردن انبار اگر اما.7

و الطعـام حتكري الرجلعن سألته: قال):ع( عبدااللهيابعن: كنديم اشارهآنبهليذتيرواكه همچنان افتد؛ينم اتفاق احتكار صورتنيا

 حتكـريان كـرهي فإنـه النـاس سـعيلالاًيقل الطعام كان وإنبه بأسفلا الناسسعي راًيكث الطعام كانان: قال ذلك؟ صلحيهلبه تربصي

 مـواد كـهيشخصـ بـه راجع كردم سؤال صادق حضرتاز: كنديم نقل)ع( صادق امامازيحلب.طعام لهمسيل الناس تركيو الطعام

آن داشـتن نگـه باشـد مـردم دسـترسدر فراوان گندم اگر: فرمود دارد؟يحكمچه كشديمرايگران انتظاروندكيم احتكارراييغذا

.دارد كراهتآناز مردمان كردن محرومو گندم احتكار نرسد همهبهو باشد اندك اگرو ندارديبيع

.)202ص، 12،1410ج،يانصار( الغلاءبه تربصي حبسهو الطعام جمع: المصباحعنو الصحاح،يف كماهوو الطعام احتكار.8
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ادر )و اضطرار( يكي وجود نياز:دو امر نام برده شده استزخصوص شرايط پيدايش احتكار،

مي ايناز.كنندهو ديگري فقدان عرضه از رو، شنبود توان و سالم توزيع كالايك نداشتن( بكه صحيح

و غيره، توزيع غيرعادلانه درآمد،)قابليت جانشيني كالا وقوع حوادثي از قبيل خشكسالي در زلزله

و ديني عده و عدم اعتقاد به مباني اخلاقي كم بودن تعداد ضعف ايمان اي از فروشندگان،

و زياد بودن تعداد مصرف توليد و فروشندگان ساز براي شرايط زمينه عنوانبهنندگانك كنندگان

1.ايجاد احتكار نام برد

و انواعي ذكر شده است كه عبارتند از :براي احتكار اقسام

وديشدكمبودايكه موجب نبوديحبسـ و در اثر آن مردم به تنگنا  افتند،يسختايدر بازار شود

بهـ مي حبسي كه و سختي نخواهند افتاد، يابد موجب آن قيمت بازار افزايش ، ولي مردم در تنگنا

بهـ و ايجاد رونق حبس كالا و كسادي در بازار ،منظور جلوگيري از ركود

و نه عرضه حبسي كه مصرفـ انه، نه تجارت،يسازي قوت سال كنندگان، براي ذخيره كنندگان

2.دهند انجام مي

و و مدت آن، بستگي به وضع بازار تقاضاي مشتريان براي كالا دارد، تا وقتي كه ميزان احتكار

و زمينه ذهن مصرف كم شدن موقتي كالاناكنندگان آكنده از نگراني و اطميناني نسبت به آينده باشد

و به  منظور را كم شدن دائم آن تصور كنند، به خريد كالا به مقداري بيش از اندازه مورد نياز

وض. آورندمي سازي شتاب ذخيره و درصدد در اين عيت كردار احتكاري فروشنده، ثمربخش بوده

ب سود. تكرار برخواهد آمد ازهآوري اين اقدام زودي ساير فروشندگان را تحريك خواهد كرد كه

جااين كردار در صور. كنندمحتكران نخستين پيروي  كهيت عدم دخالت مقامات مسئول، تا ي

3.دارند، همچنان ادامه خواهد داشتمي ابرازخريداران تقاضاي خويش را براي خريد كالا

:توان به موارد زير اشاره كردمي شودمي از توصيفاتي كه در روايات در شرح محتكرين ديده

آله ...ا صلي ...ا رسولـ و و: عليه في الانفس قتلةيحشر الحكارون و4.درجةالي جهنم محتكران

هم آدم هم كشان در جهنم و .هستند رجهد رديف

و آله ...ا صلي ...ا رسولـ  هر5.منه تقبللمبه تصدقو يوما اربعين امتي علي طعاما احتكرمن: عليه

.نشود پذيرفتهاواز بدهد صدقههمراآن همه اگر، كند احتكار روز چهلمن امتبررا خوراكي كس

به كنديمكه احتكار در خصوص آنها صدقيدامنه محصولاتيگفت تسرديباتينها در

.65ص، 1380،يسبحان.1

.66ص،همان.2

.124و 123صصو 156ـ 111صص،2،1386شر،يسف ات،يروا دگاهيدازآنبا مقابلهو احتكار پور،يول طاهر محمد.3

.9739ص العمال، كنز.4

صهمان.5 ،9720.
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وياجتهاديو بررسقيتحق ازمندين...وييرغذايغياساسيكالاهاايييغذاياساسيكالاها است

ا بنيآنچه كه در اما گذشته از اين.بود موجز صورتبهها دگاهيدازيبرخانيقسمت آمد، تنها

 چه آنان كه كالاي توليدي آن به مصرف(توليدي هاي تمام بنگاهيك اصل اخلاقي براي توان مي

و چه آنهايي كه كالاي توليدي آنها به مصرف ساير بنگاهمي نهايي خريداران  توليديهاي رسد

و آن اين است كه صرف)رسد مي كه در چه حوزه چه محصولاتي فعاليت نظر از اينفرض نمود

ت كنند، مي و فرصتأتحت نهايي كه منجر به سودآوري براي آنا ثير شرايط رواني بازار قرار نگرفته

 خصوصدر. شود را ناديده بگيرندمي شود، اما به قيمت در سختي قرار گرفتن مردم تمام مي

.كنددايپيحقوق جنبه توانديمضمن حرام بودن آن،،كنديمبر آنها صدق احتكاركهيمحصولات

 اصل عدم كم فروشي.9-2-2

اكياز نكات مهم در فروشيكي رانياز طرفكيكه هر استنيمحصول كامل طوربهحق مقابل

آسيكي. پرداخت كنند آن كارو كسبكه در حوزه فروش ممكن است فعالان حوزهيرفتاريهابياز به

 سفارشليذهيآ. است شده داده هشدارآنبه نسبتزينميكر قرآندركه استيفروشمبتلا شوند، كم

:كنديم فروشو معاملهدر افراد حقوق پرداختبه سفارشرا آنهاكه است خود قومبهبيشع حضرت

 الْأرَضِ فىِ تَعثوَاْلَاو أَشيْاءهم النَّاستبَخَسواْلَاو بِالْقسطالمْيزَانَوالمْكيْالَأوَفوُاْ ياقوَمِوـ

را مردم حقوقو دهيد تمام، دادبهرا ترازوو پيمانه،من قوماىو«)85، آيههودسوره(مفْسدينَ

.»مداريدبرسر فسادبه زميندرو مدهيدكم

 طوربهرا كسىحقكه استآن معناىبه ايفاو است افعال»ايفاء« باباز حاضر امر»اوفوا« كلمه«

 ميزانو مكيالاز سخن آيه ايندر، استنقص معناىبهكه»بخس« خلافهب، بپردازى كاملو تمام

و رساندمىرا كلامآنبه گوينده اهتمام شدتكه است اجمالاز بعد تفصيل باباز اينو است

 چون. نيست نيازبىآناز شما مجتمعكه است مهم قدرآن وزنو كيل ايفاىبه سفارشكه فهماند مى

 نوبتدرو كرد دعوت صلاح سوىبهرا آنان، وزنو كيل نقصاز نهىبا اول باردر شعيب جناب

 اشاره خود اينو نمود نهى آنانحق دادن ناتمامو مردم بخسازو كرد امر وزنو كيليايفابه دوم

21.»نيست كافى مردمحق دادندر ميزانو مكيال نقصاز اجتناب صرف اينكهبه است

 براىراحق مطففين.دپردازمي خداوند متعال در اوايل آيات سوره مطففين، به ذم عمل ايشان

آن ديگران براىراحق ديگر عبارتىبهو كنند نمى رعايت ديگران براىولى، كنندمى رعايت خود

كه است انسانى اجتماع تباهى باعث خود اينو نمايند نمى رعايت كنندمى رعايت خود براىكه طور

 فاسد چيز همه شود فاسدودبرو بيناز تعادل اين اگر، است متقابل حقوق تعادلبرآن اساس

.542ص،10ج، 1374،ييطباطبا.2
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كمكم1.شود مى درباره اهميت اين. كيفيت كالا هنگام معامله استويتگذاري در كم فروشي شامل

كم و رفتار بايد توجه داشت كه قرآن كريم از ميان همه گناهان قوم شعيب، و نقص مكيال فروشي

بر عنوانبهميزان را  2.شمردمي علت فرو فرستادن عذاب

يكرو كم ايات از و سو، ديگر بيشتر وزن كردن ازسويفروشي را منجر به قحطي معرفي كرده

:اند بركت كردن مال دانستهبه از كالا را منجر

 ...ا اَخذََهمالمْكيْالُ طُفِّفإذِاو الْفُجأةَِموتكثَرَُ بعدى الزِّناكثَرَُإذِا:آلهو عليه ...اصلي پيامبرـ

 جارواإذِاوالمْعادنِو الثِّمارِو الزَّرعِ منَ بركَاتها الأرْض منعت الزَّكاةَ منَعوا إذاو النَّقصِْو بِالسنينَ

منازپس چون3؛...عدوهمهِمعليَ ...ا سلَّطَ الْعهودنَقضَوُاإذِاو الْعدوانِو الظُّلْمِعلىَ تَعاونوا الْحكْمِفى

 كمبودو قحطىبهرا آنان خداوند، كنند فروشىكم چونو شودمى زياد ناگهانى مرگ، شود زياد زنا

 آنانازرا معادنوها ميوهو غلات مانند خود بركات، زمين، ندهند زكات چونو گرداندمى مبتلا

و عهد چونو كنند يارىرا يكديگر، تجاوزوظلمبر،نمايند ستم، قضاوتدر چونو داردمى دريغ

. كندطلمس آنانبررا دشمنشان خداوند، بشكنندراها پيمان ... 

آن قبل از تحويل كالا فروشاصل عدم.10-2-2

در روايت زير، حضرت رسول اكرم افراد را از فروش كالايي كه فرد خريداري كرده است، اما هنوز

:اند نشده است باز داشته تحويل وي داده

آله ...اصلي ...ا رسولُقالَـ و حتَّى تَقبْضِهَاذَا:عليه هتبَِع فلاَ بيـعا تَوقتى چيـزى4.اشْـترَي

.خـريدى پيش از آنكه آن را تحويل بگيرى نفروش

 فروش كالاى معيوباصل عدم.11-2-2

ديده افراد با آن مواجه شوند، فروش كالاي معيوب يا آسيب يكي ديگر از مسائلي كه ممكن است

و يا ندارد در. است كه از دو حال خارج نيست؛ يا فروشنده نسبت به عيب كالا اطلاع دارد

كه فروشنده از عيب كالا مطلع باشد بايد خريدار را نيز در جريان نقص يا عيب كالا بگذارد، صورتي

خو در اين علم به وجود عيب اقدام به خريد كرد، صورت خيار عيب ساقط و مشتري اگر با اهد شد

:خاطر وجود عيب در كالا را نخواهد داشت ديگر حق فسخ معامله به

آله ...ا صلي ...ا رسولُقالَـ و عيباَلمْسلم:عليه يهف بيعا يهنْ اَخم مٍ باعلسمل ولايحلُّ لمْسلمِ  اَخوُا

.379ص،20ج، مانه.1

 شـهياندو فرهنـگ پژوهشـگاه انتشـارات سـازمان تهـران،،)ميكـر قـرآنينـيب جهان پرتودر( اقتصاد فلسفها،ينيهادو اصغريعل.2

.138ص، 1387 اول، چاپ،ياسلام

.51ص، العقول تحف.3

ج.4 .15ص،4كنزالعمال،
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َنهيّلابو جايز نيست به برادرش چيز معيوبى را بفروشد مگر آنكه1.ا مسلمان با مسلمان بـرادر است

.به او اعـلام نمايد

و بعد از فروش خريدار از عيب كالا اما در صورتي كه فروشنده نيز از عيب كالا مطلع نبود

و بدون نقص بوده است، لذا حق خيار مطلع شد، در اينجا چون اصل معامله بر فروش كالاي سالم 

. براي مشتري وجود خواهد داشت

 علمكهنيا وجودبا فروشندهكه دهديمرخيزمانوبيمعيكالا فروشدريراخلاقيغيرفتارها اما

كه دارديم عرضهيمشتربه فروش هنگامدرو نرساندهيمشتر اطلاعبهراآن اما دارد، كالابيع به

عيادعا بعداً اگر زيراد،ينمايكالا را بررس نمايبيوجود  ثمنو زدههمبهرا معامله تواندينقص كند

بيع وجودبه علمبا فروشنده درواقع. كنديم ساقطدررابيعاريخگريد عبارتبه كند، افتيدررا خود

خ كنديميسع عيرا ساقط كرده تا مشتربيعاريتا . نتواند معامله را فسخ كندبيبعد از اطلاع از وجود

.دارد وجودبيعاريخ اسقاط امكانكه استنيا قسمتنيا فرض البته

و رفتاري در حوزه و مسلم است اين است كه اصول اخلاقي از كارو كسبآنچه كه قطع فراتر

ئل با توجه به ايجاد مسا همچنين. حاضر مورد احصا قرار گرفت گزارشمواردي است كه در 

و براساس، مصاديقي كه هر روز بايد كارو كسبمستحدثه در  و نبايدهاي اخلاقي حلاجي بايدها

و ارائه. شودمي تحليل شود، بيشتر در اين قسمت تلاش شد برخي از مهمترين اصول شناسايي

و با شكل طوربهگردد، اما لازم است  و مستمر گيري مسائل جديدتر، اصول حاضر بازخواني شده

و مورد نياز از منابع دين اصطياد شودد در ادامه به چند.ر صورت لزوم ساير اصول كاربردي

.شودمي اصول اخلاقي ديگري اشاره

ديتولو مصرف مورددرياخلاق اصول.3-2

 هرگونهاز عبارتكه است شده گفتهآن دربارهو است اسراف، موجود متوندر عمده مباحثاز يكي

 گفته غيرمعقول مصرفو حاجتحداز بيش مصرفبهو است ميانهحداز گذشتنو كاري گزافه

و عقلي موازينبه توجهباكه مخارجي هرگونه لذاو استحداز تجاوز معنيبه اسرافياو شود مي

ازو اسراف، كندزتجاو لازم مرزوحداز، فرديو فرهنگي، سياسي، اجتماعي مقتضياتو شرعي

 ضعفو شدت لحاظاز احتياج مراتبكه آنجااز. است ناگوار مدهاياپي موجبو بزرگ گناهان

 خرج، مهمتر حاجت داشتنبا موارد قبيل ايندر، است ديگر بعضيازتر لازمو مهمتر برخيو متفاوت

لذا مهمترين اصل اخلاقي در2.رودميرشمابه اسراف، مهم غير احتياج رفعدر مالو ثروت كردن

 
.59ص،همان.1

، 58،1380شدانشـگاه تهـران،ياقتصـاد قـاتيمجلـه تحق،يدر احكام اسلامياقتصادياز مناهيعناصريبررس،يحسن سبحان.2
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ميحوزه مص و نيز مصرف به اندازه نياز دانست توان مصرف مبتني رف را .بر نياز

و ويراني آن و جلوگيري از آلودگي در حوزه توليد نيز مباحث مربوط به حفظ محيط زيست

هرچند امروزه در جهان شرق«. جد مورد توجه قرار بگيرد طوربهمهمترين موضوعي است كه بايد 

هر،محيط زيست مطرح شدهو غرب مطالبي جهت حفاظت از  ولي بايد به اين مطلب توجه داشت كه

و غرب از معارف الهي بي بهره سخن صحيحي برگرفته از پيام اديان الهي است؛ زيرا مكاتب شرق

و تعاليم آسماني مربوط هستند، آنان مانند انسان بي و به وحي و نسب، ريشه ندارند اصل

و نمي و سخن او مستند به كتابشوند، ولي انساني كه به مكتب هاي آسماني مانند قرآن، حي مرتبط

و ريشه است و انجيل باشد داراي اصل  حرمت توليد كالاهايي كه به مصرف حرام1.»تورات

. نكاتي است كه بايد به آن توجه داشت ازجملهرسند مي

و استفاده از امكانات طبيعي درخصوص بهره و تفريطي كلي دو رويكرد افراط طوربهمندي ي

هر رويكرد افراطي كه متعلق به تفكر سرمايه. وجود دارد و داري است عقيده دارد كه به هر شكل

و استثمار آن را دارد و تصور در طبيعت هم. نحو ممكن انسان حق دخالت و نبايدهايي اگر بايدها

و ديني ه،در دوران اخير گذاشته شده است نه از جهت اخلاقي م خوردن نظم بلكه از جهت بر

و امكان ضرر به سلامتي افراد مثال ديده براي. اجتماعي است اند كه آلودگي هوا بيش از اندازه شده

و نبايدهايي در اين خصوص قرار داده به،اند وجود دارد، لذا بايدها اما رويكرد تفريطي كه متعلق

و تصرفيمي تفكر شرق آسيايي است و چنين اجازه گويند انسان نبايد دخل او در طبيعت كند اي به

.داده نشده است

و معتدل كه رويكرد اسلامي است، نه عدم امكان تصرف در طبيعت را نفي كندمي رويكرد ميانه

به. شمردميو نه هرگونه تصرف را مجاز هم اين رويكرد عقيده دارد كه بايد در تصرف در طبيعت

همهاي مسئوليت و و انسانهاي مسئوليت. كردعرضي توجه طولي هايي طولي ناظر به زمان آينده

و مسئوليتمي است كه بعدها پا به روي كره خاكي و حق استفاده از امكانات را دارند گذارند

و نبايد استفاده از طبيعت منجرمي است كه در عصر حاضر زندگيهايي عرضي ناظر به انسان كنند

. شان شودبه ناديده گرفته شدن حقوق اي

و تبليغ محصول تزئين.1-3-2

 يكي از مهمترين مباحث مطرح شده در ادبيات متعارف مديريت بازاريابي، تبليغات براي محصول

. شودمي مطرح3ترويجيهاي يعني فعاليت4p(2(است كه در ذيل يكي از چهار ركن اصلي بازاريابي

.53وص76-49صص

مح،يآمليجواد... عبدا.1 و .92-91صص، 1386مركز نشر اسراء، چاپ سوم، ست،يزطياسلام
2. Product, Price, Place, Promotion  
3. Promotion  



___________________________________________________________27

محمي نظر آنچه به صول از آنجا كه اطلاعات لازم براي رفع جهل مشتري در رسد اين است كه تبليغ

و درآمد خود تصميم گيري در مورد مورد محصول را فراهم كرده تا وي بتواند با توجه به نياز

و بعضاًنخريد يا عدم خريد كالايي داشته باشد، امري پذيرفت و مشروع بهي . آيدمي شمار لازم نيز

داري شكل بر تفكر نظام سرمايه رف مديريت بازاريابي كه مبتنياما قرائت موجود در ادبيات متعا

و يقين فاصله زيادي با آموزه اسلامي دارد كه بيان وجه افتراق تبليغات هاي گرفته است، به قطع

و نظام سرمايه .گنجد داري خود بحثي است مفصل كه در اين مجال نمي تجاري از منظر اسلامي

آنيمحصول براكيغيعنصر در تبلنيترييابتداونيتريديكلبهميبخواه اگر اما فروش

نبيفربرديبام،ياشاره كن ا رنگيو  مورد شدتبهياسلاميها آموزهدركه كردديأكتنديفرآنيدر

:است شده واقعينه

بهكه كسى استونملع1.بهمكرََأو مؤمنا ضارمن ملعونٌ:آلهو عليه ...اصلى ...ارسولـ

.زندَ نيرنگاوبهيا رساندَ زيان مؤمنى

 عليهجبرئيلَسمعت فإنيّ؛ يخدعلاو يمكرُْفلا مسلما كانَمن:آلهو عليه ...اصلى ...ارسولـ

 گرى حيلهنهو زندىم نيرنگنه، باشد مسلمانكه كسى2.النّارِفي الخَديعةَو المكرَ إنّ: يقولُ السلام

.آتشنددرگر حيلهو باز نيرنگ همانا:گفتمىكه شنيدم السلام عليه جبرئيلاز زيرا؛ كند مى

 مسلمانىبهكه كسى نيستما از3.مسلما ماكرََمن منّاليَس:آلهو عليه ...اصلى ...ا رسولُـ

.زند نيرنگ

توان به امينميآن ازجملهفريب مردم نيز گفته شده است كه در روايات پيامدهايي براي

و متضرر شدن خود  نبودن فرد، مبتلا شدن خود فرد به تبعات نيرنگي كه ضد ديگران انجام داده

: فرد اشاره كرد

.گيردمىرااو خود دامن نيرنگش، زند نيرنگكه هر4.مكرهُ به حاقَمكرَمن: السلام عليهينمؤمناميرالـ

و نيرنگ در كسب مي فريب معنا پيدا كند كه مهمترين آن در ارائه تواند در مصاديق متعددي وكار

و شكل قابل آن اين است كه فرد محصول را آن و ويژگي محصول است آن گونه كه حق صفات هاي

:نيست معرفي كند

ها، خوب جلوه دادن ترين نيرنگ از بزرگ5:رِّالشِّ حسينُتَ كرِالممِعظَأنم: السلامـ اميرالمؤمنين عليه

.بدي است

.721ص الفصاحة، نهج.1

.326ص،36ج بحارالانوار،.2

.285ص،72ج بحارالانوار،.3

.582ص،غررالحكم.4

.9260 غررالحكم،.5
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 در معاملهغش.2-3-2

كند با فريب مشتري كالاي نامرغوب يا ناخالصمي غش در معامله زماني است كه فروشنده سعي

و اين كار مصاديق متعددي و خالص نشان دهد بهمي خود را مرغوب از. خود بگيرد تواند يكي

ه اي بايد حاكم گردد، از بين بردن موانعي است كه باعث عدم جارير معاملهاصول مهمي كه در

و فروش كهمي ساختن معيارهاي عقلايي در فرآيند خريد درميآن ازجملهشود توان به غش

كهمي در اين اقدام فروشنده كاري. معامله اشاره كرد به خريداركند اي متفاوت از آنچه گونه كالا را

و بنابر تصورش اقدام به خريد كند؛ درحالي كه اگر واقعيت امر براي مشتري كه هست تصور  كرده

و. داد شد، عقلانيت وي اجازه انجام معامله با قيمت اعلامي را نميمي روشن در روايات نيز كاسبان

:اند تاجران نسبت به اين موضوع هشدار داده شده

آله ...اصِلي ...اقالَ رسولُـ و مثلُْ اَعلاه؟ من غَش المْسلمينَ، صاحب الطَّعامِيا:عليه ، اَسفلَُ هذا

منْهم سَكالا همانند روى آن است؟ هركس به مسلمانان خيانت كند اى خواروبارفروش، زير اين1.فَلي

.مسلمان نيست

فَقالَ السلام أَنَّه دخلََعلى عليه عنْـ فى اللَّحمِ فَليَس اللَّحامينَ يا معشَـرَ:السوقَ نكُْمنْ نَفَخَ مم

و فرمود)ع(امام على2.منّا آن، فروشـان هـان اى گوشت:وارد بازار شد و بدِمد هركس در گوشت

.نيـست) مسلمانان(را چاق نشان دهد از مـا 

و معيارهاي بازار اسلامي.4-2  اصول

 كارو اصل آسانگيري در كسب.1-4-2

و ساري باشد، آسان گرفتن در و رفتاري كه در تمام شئون تجارت بايد جاري اولين اصل اخلاقي

در. است كارو كسب ميو كسبآسان گرفتن به كار در هنگام خود بگيرد، مثلاً تواند مصاديق مختلفي

و زياد شود تا دقيقاً وزن كردن حتماً كم مدوز نيازي نيست كه آنقدر جنس روي ترازو نظرن

اگر قرار بود در سر ماه فرد بدهي خود را بپردازد، اما موفق به پرداخت يا اينكه فرضاً. حاصل شود

با به و از تأخيرموقع نشد و درشتي چند روزه پرداخت كرد، انسان بايد سعي كند زياد سختگيري

س و آسان بگيرد كه اين و تعاملات اقتصادي را سهل و تجارت و آسانگيري خود نشان ندهد هل

و منفعت براي انسان خواهد بود : خود نوعي سود

آله ...اصلي ...ا رسولُ قَالَـ و  اشتْرََىإذَِا سهلًا باعإذَِا سهلًا كَانَقبَلكَُم كَانَلرَجلٍ ...اغَفرََ:عليه

ص4ج،كنزالعمال.1 ،60.

.102ص،103ج،بحارالانوار.2
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ازو خداوند عز1.استَقضْىَإذَِا سهلًاقضَىَإذَِا سهلًا و جل پيش شما مردي را آمرزيد كه در خريد

و آسان مي و پس گرفتن وام سهل و پس دادن .گرفت فروش

.است گرفتن آساندر، بركت.سحةِالممافي كَةُالبرَ:آلهو عليه ...اصلى ...اـ رسول

 وفادارى نسبت به معاملاتاصل.2-4-2

 اساسيو مهم مسائلاز عهدبه وفايهمسئل شودمي استفاده رواياتو آياتازكه گونه همان

به باشد بنا اگر زيرا، است گرفته قرار عنايت كمال مورد اسلام مقدس ديندركه رودمي شمار به

و نظميبي اثردروشد خواهد نظام اجتماعي جامعه دچار خدشه نشود توجه اساسي مسئله اين

 سست اجتماعي روابط زيربناي نتيجهدرو كرد خواهند اعتمادسلب يكديگراز مردم مرجو هرج

ازكه كسيو دشمن مورددر حتيكه دهدمي اهميت عهدبه وفايبه آنقدر اسلامرو ايناز. شود مي

قرآن.شمردمي لازمرا پيمانو عهدبه وفاي ندارد توافق انسانبا هدفو مسلكو عقيده نظر

و خصوصيات افراد با ايمان مجيد يكي از ويژگي به ها مي را وفاي و مي فرمايد عهد الَّذينَ هم: داند و

و عهدهم راعونَ هِمأَمانات2.ل

 عقل، شوديم افراد حقوق شدن ماليپا موجبو استلهيحو مكرينوع مانيپ شكستن آنكهليدل به

يامررا عهدبه التزام،ميكر قرآن،رونيااز.نديبيم لازمويضروررا مانيپو عهدبهيبنديپا،يانسان

آنقيمصاد همهدر مانيپو عهدبهيوفابر مختلفيها عبارتبايفراواناتيآدرو دانستهيضرور

 عذاب وعده آنانبهو كرده نكوهشرا شكنان مانيپو كردهيريگ سختآن درباره معنا تمامبهوديتأك

 حضرتاز خواهدميكه گاهآن متعال خدايكهبس همين عهدبه وفاي اهميت در3.است داده سخت

و شودمي يادآوراو برجسته اوصافاز يكي عنوانبهرا عهدبه وفاي ببرد نام عظمتبه)ع( اسماعيل

.اينبَِرسولاً كانَو الوْعد صادقَ كانَإنَِّهإسِماعيلَ الكْتابِفي اذكْرُْو: فرمايد مي

و عدم.3-4-2  ظلماصل عدالت

منظور از عدالت در اينجا عدالت اجتماعي است؛ يعني اعطاي حق به صاحبان آن يا رفتار با هر كس

4.مستحق آن است يا شرعاً اي كه عقلاً گونه به

 يعظكُُـمالبْغْـىِوالمْنكَـرِوالْفَحشَـاء عـنِ ينْهىوالْقرُبْىذىإيِتَاىو الْاحسنِو بِالْعدلِ يأْمرُ ...ا إِنَّ

لَّكُم90، آيه نحل سوره(تذَكََّروُنَ لَع(.

و او ازجملهاين يك اصل عام در همه رفتارهاي اجتماعي انسان در.سترفتارهاي اقتصادي

ج وسائل.1 .450ص،17 الشيعه،

.32رج، آيهو سوره معا8سوره مومنون، آيه.2

.64ص، 1383 آبان،83ش، معرفت مجله، قرآن ديدگاهاز غيرمسلمانانبا مسلمانان اجتماعيو اخلاقي روابط، اسمعيل سلطاني.3

ص 1387ميرمعزي،.4 ،23.
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حضرت. اقتصادي تصريح شده استهاي حديث آداب تجارت نيز به رعايت اين اصل در فعاليت

و حضرت امام باقر ان فرمودند از ظلم بپرمؤمناميرال نيز فرمودند تاجر فاجر است، مگر)ع(هيزيد

و حق را بستاند 1.آنكه حق را بدهد

 دخالت در معامله ديگراناصل عدم.4-4-2

و فروش بايد به آن پاي و دخالت در زماني بنديكي از اصول اخلاقي كه در خريد بود، عدم ورود

:است است كه فردي در حال انجام معامله با ديگري

 اينكهازرسول خدا2.المْسلمِ اَخيهسومِفى الرَّجلُيدخلَُ اَنْ:آلهو عليه ...اصلي ...ا رسولُ نَهىـ

. شود، نهي فرمود وارد خود مسلمان بـرادر معـاملهدر كسى

 ها در بازار اسلامي مكانيسم قيمت.5-4-2

و بررسي قرار كارو كسبيكي از مهمترين موضوعاتي كه بسيار در ومي مورد مطالعه گيرد، قيمت

 در ذيل به برخي از نكاتي كه بايد در اين خصوص توجه كرد اشاره. موضوعات مرتبط با آن است

.شود مي

 افزايش كاذب قيمتعدم) الف

.شود بالا بردن قيمت يك جنس بدون اينكه فرد قصد خريد آن را داشته باشد، براي خيانت شمرده مي

آله ...اصلي ...اقالَ رسولُـ و برد بدون كسى كه قيمت جنسى را بالا مى3.خـائنٌأَلنـّاجِش:عليه

.آنكه قصد خريد داشته باشد، خـائن اسـت

در مورد قيمتلزوم)ب  تحقيق

ب ا روايت زير دلالت بر اين دارد كه انسان براي خريد يا فروش كالايي بايد پيش از اقدام به خريد،

:آورده تا دچار ضرر نشود دستبهموجود در بازار اطلاع كافي هاي كسب اطلاعات از قيمت

آله ...اصلي ...اقال رسولُـ و ولامأْجوراَلمْغبْونُ:عليه ودمحنه كسى كه مغبون مى4.لا م شود

و نه نزد خدا داراى پاداش مى .باشد نـزد خلق پسـنديده اسـت

 رزوى گرانىآعدم)ج

نه تنها تلاش براي گران كردن قيمت كالا در اشكال مختلف مطرود است، بلكه حتي آرزوي گراني

:كالا نيز مورد مذمت واقع شده استداشتن براي 

.24ص همان،.1

.338ص،12ج، الشيعه وسائل.2

ص73ج،بحارالانوار.3 ،348.

ص 100ج،بحارالانوار.4 ،94.
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و آله ...اصلي ...ارسولُـ ليَلةًَ واحد منْ:عليه ى الْغلاَءتلى اُمنىّ عَطَةًتمبااَح... َلهمعينَعبَنَةًار1.س

يك شب در آرزوى گرانى براى امت من باشد خداوند اعمال چهل .ساله او را تباه خواهد كرد هركس

از اضطرار مردم سوءعدم)د  استفاده

و فرصت به آن توجه داشت عدم سوء كارو كسبيكي ديگر از نكاتي كه بايد در از استفاده طلبي

:اضطرار افراد است

بيعِ الْمضطْرَِّينَ ...ا نَهى رسولُ:السلام يرِالمْؤمنينَ عليه اَمعنْـ و ...ارسول خدا صلي2.عنْ عليه

.اند منـع فرموده است اموال اشخاص كه ناچـار به فروش شده) گرانه اجحاف(آله از خريد 

و است نياز مردم عموم برايكه كالاييهركه است اين تجارتدر حرمتويتلح معيار

 موجبكهاي معاملههرو است حلالآن تجارت، استآن فروشو خريددر نفع جامعهو مصلحت

و�.باشدمي حرام، است اسلامي جامعه ضرربهو جامعهدر فساد البته بايد توجه داشت كه حليت

و احكام شارع دائر مدار مصلحت است حرمت توسط شارع مشخص مي .شود

از.6-4-2  بازار اسلاميحذف ربا

و. كار دانستو ترين گناه در كسب توان خطرناك ربا را مي و روايات زيادي به موضوع ربا پرداخته آيات

در. اند ضمن بزرگ معرفي كردن اين گناه، افراد را نسبت به نزديك شدن به اين گناه برحذر داشته

بهو رواياتي ضرورت يادگيري احكام كسب :اند به اين گناه معرفي نمودهخاطر عدم ابتلا كار را

 حركتاز ناپيداتر امت اين مياندر رباكه قسم خدابه، تجارت سپس احكام ابتدا مردمايـ

4.است سياه سنگ تخت رويبر مورچه

و تدبر در روايت كه. است كارو كسب، حكايتگر مخفي بودن اين گناه در بالادقت موضوعي

پمي باعث . رهيز از به دام افتادن در آن بيشتر شودشود دقت افراد براي

و حتي در مورد حرمت ربا، تفاوتي ميان رباخوار، ربا همچنين و ثبت ربا دهنده، مسئول نوشتن

و در گناه آن شريكندنشاهدان ربا وجود  و همگي مورد لعنت خداوند قرار گرفته :دارد

عزـ و رباو خداي و گواهان جل رباخوار و كاتب 5.بر آن را لعنت كرده استدهنده

و اخروي رباخواران، روايات زيادي وجود دارد كه در ذيل هاي درخصوص مجازات دنيوي

:شودمي به تعدادي از آنها اشاره

تر از هفتاد بار زنا كردن با محارم در خانه يك درهم ربا نزد خداوند سنگين:)ع( امام صادقـ

 
ص4ج،كنزالعمال.1 ،98.

.521ص،1ج،ميزان الحكمه.2

.66و65، صص 1383پاك نيا،.3

.150ص،5ج، الكافي.4

ج وسائل.5 .127ص،18 الشيعه،
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1.ستخدا

 چون هايشان شكمكه گذشتم مردمىبر رفتم معراجبهكه شبى:آلهو عليه ...اصلي پيامبرـ

اى: پرسيدم.شدمى ديده هايشان شكم بيرونازكه داشت وجود مارهايى آنهادرو بوداى خانه

2.رباخوارانند اينان:گفت؟ كيستند اينها جبرئيل

به روايت زير در مورد افراد ظاهر سطه رباخواري ثروتشانوا بيني است كه از رباخواراني كه

س و چگونگي اين امر را از معصوم كنند كه چگونه ممكن استميالؤزياد شده است تعجب كرده

و به صدقات زياد كند   كَفَّارٍكلَُّ يحبلا ...او الصدقاتيربِْيو الرِّبا ...ايمحقُ(خداوند از ربا بكاهد

؟))276، آيه بقرهسوره(أثَيمٍ

 مالهُ كَانَ إِنْودينهَ ...ايمحقُ فَقَالَيكْثرُُ مالهُويربِْي الرَّجلَنرَىَقدَ عليه السلام للصادقِقيلَـ

هم زيادمي بينيم كه مردي ربامي عرض شد گاه)ع( به امام صادق3.يكثْرُُ و ثروتش و مال  خورد

را مي و ثروتش زياد شودمي شود، حضرت فرمود خداوند دين او .برد اگرچه مال

و احكام ذيل آن پرداختههاي رسالهدر از آنجا كه اند، براي جلوگيري از تكرار عمليه به انواع ربا

اما با توجه به موضوعي كه در بحث،شودمي گويي، از ذكر آنها در اينجا خودداريو دوباره

تم كارو كسبري احكامييادگ اقتصادي با احكام اين هاي امي فعلان در عرصهذكر شد، لازم است

. مسئله به ويژه آشنايي كافي پيدا كنند

براساس دستورات. مالي شركت نيز ممكن است مطرح باشد تأمينمسئله ربا در موضوع

و سود تضمين شدهمي اسلامي مشاركت در سود تنها در قالب عقود مشروع در تواند باشد اي كه

.شود، مورد اشكال استيم قالب ربا پرداخت

 كار حلالو چارچوب كلي مدل كسب.3

گام نخست مشخص. حلال لازم است دو گام عمده برداشته شود كارو كسببراي طراحي مدل

و گام دوم ارائه دسته كارو كسبكردن مفهوم حلال در  كه كارو هاي كسب بندي از فعاليت است است

بايد توجه داشت كه برحسب اينكه جهت. دهدمي را شكل كاروسبكدر نوع خاصي از رفتار حليت 

يك موضوع تقسيم تقسيم چه باشد، مي از. هاي مختلفي ارائه كرد بندي توان از در اين قسمت برخي

و بندي طبقه و نبايدهاي رفتاري در حوزه بندي دستهها مي كارو كسبها از بايدها .شود ارائه

.117ص،100ج بحارالانوار،.1

.9766ح، كنزالعمال.2

ج.3 .117ص،100 بحارالانوار،
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 كارو كسب

 كارو كسبهاي رفتاري در گزاره

و نيرويي است كه موجب ت

و رفتار نيك، پاداش ببيند . اعمال

و در عين حال مافوق وجود

ف از اين مجازات، ايجاد نظم

.كند پاداشي منظور نمي

 دنيوي وجود ندارد تا انسان را

و آن همان وصول انسان گيرد

و مسئوليت. دارند هاي حقوقي

هاي اخلاقي كه در مسئوليت

هاي حقوقي سازمان، مسئوليت

ر براي عدم توجه به اين نوع

ها ها توسط سازمان مسئوليت

، 1388،، چـاپ اول)ع( دانشگاه امام صادق

.105ص، 1389و اجتماعي، چاپ اول،

____________________________________________

ب گام.1شكل سازي مفهوم حلال در راي مدلهاي اصلي

و گزاره  هاي حقوقيي اخلاقي

و معيارهاي مهم كه ميك بندي گزار تواند براي دسته ها

ضمانت اجرا قدرت«.ر بگيرد، ضمانت اجرايي است

و در برابر اعما ن در برابر اعمال زشت، مجازات شود

:كند احكام مختلف اسلامي با هم فرق مي

و: اجراي مادي و دنيوي در اين ضمانت، قدرتي مادي

و هدف. كند خلاف مجازات مي را در برابر اعمال زشت

 است؛ ولي قدرت مزبور در برابر كارهاي خوب انسان پا

و دنيو: اجراي معنوي در اين نوع ضمانت، قوه مادي

ميپرورد ازسوي دهد، بلكه تضمين تنها گير گار صورت

1.» دست دادن كمالات انساني است

ها دو گونه مسئوليت دا بنگاه«توان گفت كه اساس مي

و و ساير قوانين مربوط بيان شده است  قوانين تجارت

عبارت بهتر مس به2.»شوندر اخلاقي سازمان تدوين مي

و قانونگذار  است كه داراي ضمانت اجرايي دنيوي است

م. مجازاتي را قرار داده است انجام يا عدم انجام اين دسته

، انتشارات دانش)شناختي رويكردي معنا(ي قرآن هاي اخلاق ساختار گزاره

و اسلام، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي  احد، اخلاق كاربردي در ايران

________

هاي گزاره.1-3

يكي ديگر از ملاك

مورد توجه قرار

شود تا انسان مي

اين ضمانت در اح

ضمانت اجـ

ر دارد كه انسان

عمومي جامعه اس

اـ ضمانت

كيفر يا پاداش ده

به كمال يا از دس

بر همين اس

كيفري كه در قو

منشورچارچوب

هايي اس مسئوليت

ها مجاز مسئوليت

كني، صديقه مهدوي.1

.115-116صص

فرامرز قراملكي احد.2
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و در صورت تخلف بايد جانب دستگاه از و بررسي شده هاي نظارتي بر اجراي قانون، پيگيري

و تخلف از قوانين كيفر دنيوي در برابر جرائ«. شوند هاي در نظر گرفته شده اعمال مجازات م

و منحصر به قوانين حقوقي اسلام نيست زيرا اين تخلفات،اجتماعي لازمه همه قوانين حقوقي است

ب و پايمال شدن مصالح اجتماعي مردم استمنجر 1.»ه تضييع حقوق ساير شهروندان

و نمي اما مسئوليت به هاي اخلاقي ضمانت اجراي دنيوي ندارند واسطه عدم توان سازمان را

م سؤرعايت آنها هاي هاي اخلاقي، ضمانت ضمانت اجرايي مسئوليت. ال قرار دادؤاخذه يا مورد

در سازمان. معنوي است و اخروي قبال عمل به گزاره ها و پاداش الهي هاي اخلاقي، از اجر

شدنبرخوردار خواه بي ضمن اينكه اثر معنوي اتباع از اين گزاره.د ثيرأت ها، در حوزه مادي نيز

و در موارد متعددي ملاحظه مي هاي اخلاقي را منجر به رونق شود كه روايات عمل به گزاره نبوده

شد كار معرفي كردهو كسب برخي نيز در وجه تمايز. اند كه در بحث بركت به آنها پرداخته خواهد

و حقوق گفته كه ميان اخلاق و خدا معين«اند اخلاق، تكاليف شخصي را نسبت به خود، مردم، جامعه

مي كند در صورتي مي و وظايف افراد را نسبت به يكديگر معين و حتي تمام كه حقوق، تكليف كند

كه لذا گفته2.»كندي شخصي را نيز مشخص نميتكاليف اجتماع  براي مراعات حقوق ديگران«اند

اما اجراي،توان افراد را واداشت كه تكاليف حقوقي خود را نسبت به يكديگر انجام دهند مي

و اعتقاد افراد به لزوم رعايت آن دارد يعني ضمانت اجراي. دستورات اخلاقي، بستگي به ايمان

و ضمانت اجراي تكاليف حقوقي، اجتماعيمسائل اخلاقي در 3.»باشدمي وني است

و نبايدهاي حقوقي تفاوت و نبايدهاي اخلاقي با بايد هم گذشته از تفاوت مذكور، بايد هاي ديگري

كه احكام اخلاقي احكام حقوقي فقط ناظر به رفتارهاي اجتماعي انسان است در صورتي«. دارند

آ ميشامل همه رفتارهاي اختياري و خواه رفتار فردي دمي دوم اينكه. شود خواه رفتار اجتماعي

و جاودانند و نبايدهاي اخلاقي؛ كلي، ثابت و نبايدهاي حقوقي،بايدها و بيشـ اما بايدها ـكم

و دگرگوني قواعد حقوقي الزامي است؛ يعني قاعده حقوقي اگر. شوندميهايي دستخوش تغييرات

و حتماًتكليفي تعيين كند، آن تكل و اگر حقي اثبات كند، هرچند يف الزامي است بايد به آن عمل شود

هم. آور است ولي مستلزم تكليفي الزام،الاستيفا نيست گاه لازم خود حق هيچ اما در قلمرو اخلاق،

و استحبابي؛ يعني تكاليفي كه رعايت آنها  هم تكاليف ترجيحي و و ايجابي هست تكاليف الزام

و برتري و نبايدهاي حقوقي،. ها ضروري نيست اما عمل بدان،دارد رجحان ديگر اينكه هدف بايدها

و تأمين و آسايش همگاني يك جامعه مثل برقراري عدالت اجتماعي، نظم، امنيت مصالح دنيوي افراد

 
ج محمد.1 تد2تقي مصباح يزدي، نظريه حقوقي اسلام، و نگارش محمـد، و مهـدي كريمـي وين نيـا، قـم، انتشـارات مؤسسـه آموزشـي

. 111ص،1382،)ره(پژوهشي امام خميني 

صص1373حقاني زنجاني،.2 .32و31،

صهمان.3 ،32.
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 رسيدن به كمال نفساني است كه

ي حقوقي

و گزاره هاي حقوقي عموم اخلاقي

 اجرايي اخروي برخوردارند،

و حاكم اسلامي مي را پيدا كند

هايهراما تمام گزا. اجرايي هستند

. كردن

از يك نوع3شكل.د شناسي

و اينكه خير مسئوليت هست يا

هاي يكي از تفاوت. كند مي ارائه

از منظر.، در نيت الهي است

 الهي باشد، درحالي كه در نگاه

 در راستاي اهداف سودآوري

 سازماني

____________________________________________

و نواهي اخلاقي رس، از اين قبيل است اما هدف اوامر

1.»ز قرب الهي نيست

و گزاره رابط ميان گزاره.2شكل هاي هاي اخلاقي

هاي اخلاقيك ضمانت اجراي دنيوي، رابطه ميان گزاره

حقوقي از ضمانتهاي از آنجا كه تمام گزاره.ق است

رهايي شوند؛ حتي گزاره مي محسوب كه حكم احكام ثانويه

ت زمان آنها را وضع نموده است، داراي ضمانت اجراي

مثال غيبت كر برايت اجرايي دنيوي برخوردار نيستند،

مي ترص بندي كرد هاي رفتاري را دسته توان گزاره نيز

ي سازماني براساس اينكه آيا نيت الهي شرط انجام مس

 اجرايي دنيوي درخصوص مسئوليت وجود دارد يا خير، ار

و نگاه غربيهاي مسئوليت سازماني از نگاه اسلامي

 اينكه هر عملي داراي ارزش باشد بايد متصف به نيت اله

د اين است كه تعهد به انجام مسئوليت هاي اجتماعي را

. دهند قرار مي

س يك نوع.3 شكل و نبايدهاي شناسي از بايدها

.23و22، صص1

________

ديگريهاي هدف

ز چيزي جزآن ني

براساس ملاك

و خصوص مطلق

اخلاقي محسولذا

خاطر مقتضيات به

اخلاقي از ضمانت

خاص طور به

ها انواع مسئوليت

آيا ضمانت اجراي

مهم درخصوص

اسلامي براي اينك

ا متعارف معمول

زمانيو بقاي سا

1382مصباح يزدي،.1
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هايي است كه اگرچه ضمانت اجراي دنيوي دارند، اما نيت الهي هاي حقوقي مسئوليت مسئوليت

مي. شرط انجام آنهاست ومي توان به سازماني كه در زمينه توليد گندم فعاليت براي مثال  بايد كند

پرداخت زكات از منظر اسلام. تي از محصول خود را در قالب زكات پرداخت كند اشاره كردقسم

و پذيرفته واقع. ضمانت اجرايي دنيوي دارد اما اگر همين زكات با نيت الهي پرداخت نشود مقبول

. شود نمي

و مورد مؤاشيخوتيسازمان در قبال عدم انجام مسئول،يقانوناييحقوقيهاتيمسئول در خذه

م وجوديويدنيضمانت اجرا،يسازمانياخلاقيهاتيكه در مسئوليدرحال رد؛يگيبازخواست قرار

و سفارشاتيممكن است برخ. ندارد كه در شرع مقدس آمده است مورد توجه قانونگذارياز دستورات

بهرديقرار نگ حيليدلاو بايحقوقيهاتيمسئولطهيآنها را از توجه داشت كه صرفديخارج كند، اما

ا گونهنيا توانينميحقوقيهاتيخارج شدن از مجموعه مسئول نيبرداشت كرد كه انجام تمام

و بازخواست اخرواريبه اختهاتيمسئول يعني. آنها وجود نداردتيدر صورت عدم رعايفرد است

ا همان داشته باشد، بلكهيحبابجنبه استياخلاقيهاتيكه تمام مسئولستين گونهنيطور كه ذكر شد

ضمانت كند،ينمدايپيكه جنبه حقوقيمثال دروغ نگفتن در موارديبرا. آنها جنبه وجوب دارديبرخ

ايويدنياجرا انيندارد، اما . كه دروغ نگفتن مستحب استستينيمعننيبه

اما،ستهايي اشاره دارد كه نيت الهي شرط انجام آنها هاي اخلاقي به مسئوليت مسئوليت

و مانند كمك سازمان به بيماري. ضمانت اجراي دنيوي ندارد . هاي خاص، سالمندان اما ...

مي مسئوليت هايي دانست كه نه نيت الهي شرط انجام توان مسئوليت هاي عرفي يا شهروندي را

و نه ضمانت اجراي دنيوي دارند و رسوم ها در فرهنگ نمونه اين مسئوليت. آنهاست و آداب ها

و بازرگاني كشورهاي مختلف ممكن است متفاوت باشد دهنده ها نشان رعايت اين مسئوليت. تجاري

. هاي مختلف است در عرصه كارو كسبپايبندي به هنجارهاي پذيرفته شده در 

و ثغور حلال در كسب.2-3  كارو حدود

هر طور به به:نخواهد بودفعل يا رفتاري از پنج حالت خارج كلي، حكم فقهي يا اينكه شارع افراد را

و از انجام كرده، يا شارع افراد را به ترك آن امر استو از ترك آن باز داشته كرده انجام آن امر

اما از ترك آن بازنداشته است، يا شارع،، يا دستور شارع انجام فعلي بوده استاست آن بازداشته
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آن افراد را به ترك فعلي امر كرده به است نهي نكردهاما از انجام و در آخر اينكه نه امري نسبت

و نه نهي در مورد ترك آن  شود كه لازم است حتماًمي صورت اول واجب ناميده. انجام فعلي شده

و ترك آن جايز نيست آن. انجام شده و انجام مورد دوم حرام است كه عدم انجام آن امر شده

كه. منجر به عقاب خواهد شد اگرچه شارع نسبت به ترك آن توصيه كرده است، مكروه فعلي است

و مجازاتي بر آن مترتب نخواهد بود مستحب در نقطه مقابل مربوط. اما انجام آن جايز شمرده شده

در،به افعالي است كه شارع افراد را به انجام آنها سفارش كرده اما در مورد ترك آنها نيز مجازاتي

هم فعلي است. نظر نگرفته است و انجام آن مساوي است، يعني نه امري بر انجام يا مباح كه ترك

و نه نهي از انجام يا عدم انجام فعل . عدم انجام آن وجود دارد

خالي از يكي از پنج وجه حرام، مكروه، مباح، كارو كسببر اين اساس هر نوع رفتاري در حوزه

و واجب نخواهد بود حلا. مستحب به كارو كسبل، حليت در با توجه به معناي گفته شده از منوط

و انجام واجب خواهد بود در،ترك حرام و مستحب حلال ورود كارو كسبلذا در اين معنا مكروه

. كرد پيدا نمي

و ترك محرمات است كارو كسبحلال بودن را اما مفاهيم متعالي،به انجام واجبات توانمي تري

و ترك مكروهات استحلال قرار داد كه بست كارو كسبدر كنار  همانند مفهوم.ه به انجام مستحبات

و تشكيكي است، طاهر بودن  توان داراي مراتب ديد كه حلالميرا كارو كسبايمان كه داراي مراتب

و ترك محرمات كارو كسببودن  و در گروي انجام واجبات مربوط به تجارت مرتبه پايين آن بوده

و نبايدهاي كارو كسب از آنجا كه محدود كردن. آن است حلال تنها در چارچوب بايدهاي واجب

و بسنده كردن حداقلي در حوزه رفتاري محسوب شود، لذا بهتر استمي حرام، به نوعي تقليل دادن

به به و يكي و مكروهات استفاده كارو كسبجاي نگاه صفر حلال، از رويكرد فازي با ورود مندوبات

و كارو كسبها بيشتر باشد، حلال بودن ميزان نزديكي به اين حوزهاساس هرچه اينبر. شود رنگ

توان حوزه مباحات را با نيت الهي به ثوابميتر حتي در نگاه متعالي. گيردمي خود لعاب بيشتري به

. تبديل كرد
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و مكروهات مباحات و محرمات مستحبات  واجبات

 كار طيبو كسبرويكرد طيفي به مفهوم.4شكل

يك بندي از نمرات ارائه حلال، دسته كارو كسببا كارو كسببنابراين در سنجش ميزان مطابقت

و همين. خواهد شد و محرمات بوده به حداقل نمره ناظر حوزه واجبات طور نمرات بيشتر ناظر

.حلال است كارو كسبسطوح بالاتر 

 كارو بندي دستورات ديني در حوزه كسب دسته.3-3

بهو هاي كسب ندي فعاليتب اما موضوع دومي كه بايد به آن پرداخت، دسته منظور مشخص نمودن كار

عبارت ديگر در اينبه. كار حلال براساس نحوه رفتار مطلوب در هر حوزه فعاليتي استو حدود كسب

و مقسم در هايي از فعاليت بندي هاي گوناگون، دسته قسمت تلاش خواهد شد از منظرها هاي موجود

هو كسب و تجارت ارائه شده تا در .كار چگونه خواهد بودور حوزه مشخص شود كه حلال بودن كسبكار

و مرحله اعمال مالكيت گزاره.1-3-3  هاي مربوط به مرحله كسب مالكيت

هم در مرحله اعمال مالكيت چه در قالب گزاره و هم در مرحله كسب مالكيت هاي شارع مقدس

و چه در قالب گزاره و دستوري سعي در سامان بخشيدهاي اخلاقي و روابط مادي ن به تعاملات

و رهنمون در هر يك از اين دو مرحله، گزاره. اقتصادي بين افراد يك جامعه را دارد هاي شارع ها

و گزاره گزاره: توان به دوگونه تقسيم كرد مقدس را مي در ملاك طبقه. هاي حقوقي هاي اخلاقي بندي

اخلاقي ضمانت هاي داشتن است كه گزارهطور كه ذكر شد، ضمانت اجرايي دنيايي سطح دوم همان

و گزاره . هاي حقوقي داراي ضمانت اجراي دنيوي هستند اجرايي دنيايي ندارند
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 دين

هاي شرعي را رعايت چارچوب

ي اقتصادي بيان شده توسط

و جلوگيري از به وجود جامعه

آوردن مالكيت دست به مرحله

 عدم غش در معامله، عدم

 اخلاقي در مرحله كسب مالكيت

يك از خيارات شرايطي كه هيچ

 دست بهي از آنچه كه افراد

كه ازجمله دستورات حقوقي

و . اشاره كرد... زكات، ماليات

و .دكراشاره ...الحسنه

 اينبر. است كارو كسبسطح

س : بندي كرده دسته طبقهر

. حوزه سازماني

____________________________________________

شناسي از دستورات اقتصادي دي نوع.5شكل

 اسلام، صرف اينكه انسان در مرحله كسب مالكيت چا

ر هايهگزار.ا عمل كرده به تكليف ديني خود دانستي

ج  اعمال مالكيت حكايت از توجه شارع به نيازهاي مادي

و بر هم خوردن نظم جامعه است فاصله م. هاي طبقاتي در

كم: هاي دستوري اشاره كرد گزاره فروشي، عدم

و و سرقت مال ديگري . غصب هاي اخ گزاره ازجمله...

ش گرفتن جنس در صورت بازپس آوردن مشتري در

وا و بهره. ام بردن... رد مند در مرحله اعمال مالكيت

و نبايدهايي را قرار داده است . مقدس يكسري بايدها

توان به زك مير مرحله اعمال مالكيت خواسته است

ال توان به انفاق، قرض جنبه اخلاقي داشته مي دستوراتي كه

 ها براساس سطوح سازمانيبندي گزاره

س براساسبندي، طبقهكارو كسبهاي موضوعي بنديه

را در كارو كسبهاي شارع مقدس در حوزه آموزه

ح و مرتبط با ط با حوزه فردي، مرتبط با حوزه گروهي

________

از نگاه دين

توان وي كرد نمي

دين در مرحله اع

و فاص آمدن فقر

توان به اين مي

غ ربا خواري، عدم

گ مي توان از پس

معامله وجود ندا

اند، شارع آورده

شارع مقدس در

درخصوص دست

بن دسته.2-3-3

يكي از اين دسته

توان اساس مي

هاي مرتبط آموزه
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 سازماني

هاي حاضر واقع شده است،

بايد چگونه كارو كسبك يك

و حوزه سازماني  حوزه گروهي

 فوق به معناي آن نيست كه

مثال ممكن است است، براي

. باشند

طور تفكيك نبايدهاي رفتاري را به

در مدل. ارزش تقسيم شوند

هاي پشتيبان تقسيمو فعاليت

هاي مثال ازجمله فعاليت براي

و اشاره ... واحد تأمين مالي

و فروش، واحد  واحد بازاريابي

توان اصول اخلاقي عملكردي مي

. كردن طراحي

 انساني در روابط تجاري را

و مخاطباينكه هدف از تعامل

و براي هريك  تجاري را احصا

و رفتاري در  كارو كسبتعاملي

____________________________________________

س.6 شكل و نبايدهاي رفتاري براساس سطوح بايدها

و پژوهش  فوق آنچه كه بيشتر مورد توجه تحقيقات

مالك عنوانبهيعني اينكه يك فرد. سطح فردي استي

اما حو.ر وي منطبق با دستورات شرعي شناخته شود

بندي البته بايد توجه داشت كه تقسيم. انده قرار گرفته

و غيرقابل تسري به حوزهك كاملاً هاي ديگر مشخص

سازماني نيز وجود داشته باش حوزه فردي در حوزه درون

و نبايد هاي عملكردي سازمان، نيز مي حوزه توان بايدها

مي هاياين حوزه تواند براساس مدل زنجيره عملكردي

و هاي سازمان به دو دسته فعاليت فعاليت هاي اصلي

.شود هاي عملكردي مشخصي تعريف مي هر كدام بخش

ابع انساني، واحد مديريت منابع اطلاعاتي، به واحد من

توان به واحد توليد، واح هاي اصلي سازمان نيز مي فعاليت

هاي عملك اشاره كرد كه در هر كدام از اين حيطه...و

هاي سازمانز اصول كلي اخلاقي عمومي براي كل فعاليت

بندي براساس تعاملات سازماني

ش از اين نيز گفته شد، سامان بخشيدن به تعاملات

اي براساس. دانست كارو كسب ركن براي بهبود روابط

توان انواع مختلفي از تعاملات انساني در روابط تج مي

تعامهاي در شكل زير مهمترين حوزه.دكر نبايدهايي تنظيم

:

________ 40

بندي در طبقه

و نبايدهاي بايدها

تا رفتار كندعمل

كمتر مورد توجه

هر گزاره يك هاي

هاي حو كه گزاره

ح در رابطه با

اي. شده ارائه داد

ف زنجيره ارزش

ه مي شوند كه در

توان پشتيبان مي

ازجمله فعال. كرد

تأمين مواد اوليه

و نيز اختصاصي

بن دسته.3-3-3

طور كه پيش همان

توان مهمترين مي

تعامل چه باشد،

و نبايدهاي بايدها

:احصا شده است
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ر

گام نخست مشخص كردن.د

طيفي خواهد بود كه حداقل آن

و  بالاتر دوري از مكروهات

هاي از حوزه بندي دسته يك

تجاري را به هاي حوزه فعاليت

سطوح سازماني براساستوان

چارچوب مناسبي عنوان بهت

تعريف مطرح براساست كه

ر قالب پرسشنامه به خبرگان

و در نهايت مدل  ارائه شده

____________________________________________

و تعاملي كسب حوزه.7شكل كاو هاي رفتاري

 گيري نتيجه

و مهم صورت كاروكسب گيرمي حلال در دو گام اصلي

طي صورتبهرويكرد پيشنهادي، براساس حلال است كه

و انجام واجبات در و در سطو كارو كسب محرمات حاست

اما گام دوم براي تبيين مفهوم حاضر، ارائه،ت است

مالكيت تمام حو براساستوانمي مثال براي. استر

و مرحله اعمال مالكيت تقسيم كرد تومي همچنين. مالكيت

در نهايت حوزه تعاملات. احصا كرد كارو كسب نبايدهايي براي

و نبايدهاي شد كارو كسب بايدها . حلال ارائه

وكار حلال لازم است دستيابي به مدل مفهومي كسب

احصا شده درهاي گزاره.دكررفتاري هاي احصاي گزاره

تر ها ييد، رد يا اضافه كردن گزارهأاسلامي براي

. خواهد آمد دستبهحلالكار

ذ

. ذكر شده است

________

ن جمع و بندي

كسپردازي مفهوم

دامنه معنايي حلا

اجتناب از محرما

توجه به مستحبا

كارو كسبفعاليت

مرحله كسب مالك

و نبايدهايي بايدها

براي شناخت بايد

در راستاي

ام به احصشده اقد

كاو كسبعرصه

كو كسبمفهومي

م و خذĤمنابع

ها ذكـ در پاورقي
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